
نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در مشروطیت و جمهوریت 
ایران معاصر

شاهرخ غلامی1، عرفان شمس2 و احمد منتظری3

چکیده 

نسـبت فقـه سیاسـی و حقـوق عمومـی مـدرن در هم‌سـنجی مفهومـی حکومت‌مندی متافیزیکـی و فیزیکی، 

کمیـت مشـروطیت و جمهوریـت اسـت. گفتمـان نظریـه نخسـت، مکانیسـم تئولوژیکی  مبنـا و منابـع حـق حا

و نظریـه مقابـل، مکانیسـم فیزیولوژیکـی دارد و تدبیـر حکمرانـی آن‌هـا بر پایه نمایندگی اسـتوار اسـت. نظریه 

نخسـت بـر بنیـاد نمایندگـی الهـی با واسـطه فقیهان سیاسـی در نظریه‌های الهیاتی و نظریـه مقابل بر بنیان 

اجمـاع همپـوش شـهروندان آزاد در نظریه‌هـای انسـانی اسـت. قـدرت و حکومت‌منـدی در نظریـه نخسـت، 

کیفـی و ذهنـی و بـر پایه‌هـای نامرئـی و سوبژکتیویسـم و نظریـه دوم بـا حکومت‌منـدی مکانیکـی بـر امـر  امـر 

کمّی و عینی و بر پایه‌های مرئی و ابژکتیویسـم مشـهود اسـت. هر یک از نظم سیاسـی مشـروطه و جمهوری 

در فقـه سیاسـی مشـروطه و فقـه سیاسـی جمهـوری معاــر مـورد گرته‌بـرداری فقهـی قرار گرفته اسـت. 

کارنامــه مشــروطه و  کارکــردی،  کتاب‌خانــه‌ای بــا وجــه  پژوهــش حاضــر مبتنــی بــر روش تحلیــل و مطالعــه 

کــرده اســت. یافته‌هــای تحقیــق نیــز  جمهــوری را بــا نــگاه تحلیلــی و انتقــادی بــر فقــه سیاســی معاـــر بررســی 

کــه نســبت مفاهیــم مــورد بحــث در ادبیــات سیاســی و حقوقــی فقــه سیاســی معاـــر بــا حقــوق  لــت دارد  دلا

گان مفهومــی آن گسســت معنــایی دارد. عمومــی مــدرن ـرفــاً نومینالیســتی و پوپولیســتی4 اســت و بــا واژ
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مقدمه

اَشــکال و مفاهیــم مشــروطیت و جمهوریــت در حقــوق عمومــی مــدرن، بنیــاد نظــم سیاســی مــدرن اســت. 

گانــی  گیــری واژ از ایــن مفاهیــم مــدرن در نظــم سیاســی فقــه سیاســی مشــروطه و جمهــوری اسلامــی بــا وام‌

کمیــت در قلمروهــای مرکــزی و پیرامونــی حقــوق عمومــی مــدرن از معاهــدات  نســخه‌برداری شــده اســت. حا

مــدرن  و  ســکولار  عرفــی،  پایه‌هــای  بــر  کــه  اســت  مکانیکــی  آموزه‌هــای  و  انســان  حق‌هــای  از  وســتفالن 

بنیادگــذاری شــده اســت. ایــن خوانــش از ســویی در حوزه‌هــای نومینالیســتی مفاهیــم مــدرن مشــروطیت و 

گرفتــه اســت. از  کمیــت قــرار  جمهوریــت در انقلاب‌هــای ایــران معاـــر در بوتــه آزمــون سیاســی و حقوقــی حا

گــرایی آن تجلــی می‌یابــد و گرته‌بــرداری آن در حــوزه زیســت‌بوم  ، کارآمــدی ایــن مفاهیــم در معنا ســوی دیگــر

ــوده و ایــن رویکــرد،  ــه ب کارکردگرایان ــی و شــکلی آن در وجــه  ــل مفهوم ــبب تقلی ــی آن س ــر واقع ــی و غی سیاس

تحلیــل مفهومــی شــده اســت.

کمیــت اســتوار بــر قانــون اساســی بــر چگونگــی  پرســش‌های فنــی در بــاب مشــروطه و جمهــوری مبتنــی بــر حا

بــا  جمهوریــت  و  مشــروطیت  مفهومــی  مفارقــه  و  مقارنــه  در  حقوقــی  سیاســی  حــوزه  بنیادیــن  خوانــش 

ــقلاب  ــم در ان ــانه‌هایی از سکولاریس ــد نش ــت. هرچن ــک آن اس ــک و متافیزی ــت در فیزی ــروعیت و اسلامی مش

مشــروطیت و فقــه سیاســی مشــروطه و نــه انــقلاب اسلامــی و فقــه سیاســی جمهــوری وجــود داشــته، امــا ایــن 

ــازی،  ــق در موضوعه‌س ــه عمی ــایی آن، دارای فاـل ــی و معن ــه مفهوم ــا وج ــوده و ب ــتی ب ــانه‌ها نومینالیس نش

، آموزه‌هــای دینــی وقــف و حکــم را  عقلانی‌ســازی  و عرفی‌ســازی قــدرت سیاســی اســت. فقــه سیاســی معاـــر

کمیــت سیاســی ربــط داده اســت، در حالــی کــه آموزه‌هــای مفهومــی و مــدرن مشــروطیت و جمهوریــت  بــه حا

کثریــت انســانی و اجمــاع همپــوش شــهروندان آزاد و خودْآییــن اراده انســانی قابــل  کله‌ســازی ا مبتنــی بــر شا

انطبــاق اســت و نمی‌توانــد بــا ســاختارها و هنجارهــای مذهبــی این‌همانــی داشــته باشــد. بنابرایــن، معرفــت 

ــوان  ــه عن ــان ب شــناختی و هســتی شــناختی فقــه سیاســی و حقــوق عمومــی مــدرن در دازایــن و ذات انس

کمیــت بــا مشــروطیت و جمهوریــت متضــاد اســت و بــه تعبیــر فریــدون آدمیــت، نســبت  معمــار و طــراح حا

سیاســت مشــروطیت و سیاســت دینــی تبایــن ذاتــی دارد و مغایــرت ذاتــی توجیــه شــرعی مشــروطیت، 

تعارض‌هــای چندوجهــی متضــاد بــه دنبــال دارد1  در ایــن چشــم‌انداز مفــروض تحقیــق در دیــدگاه اندیشــه 

1. آدمیــت، فریــدون، ایدئولــوژی نهضــت مشــروطیت ایــران، جلــد اول، چــاپ دوم، ســوئد: کانــون کتــاب ایران و انتشــارات روشــنگران، 
1985.ص 228
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کمیــت فقــه سیاســی حتــی در مشــروطه اسلامــی و جمهــوری اسلامــی بــا حقــوق  سیاســی مــدرن، حــق حا

این‌همانــی  و  بــوده  نامتجانــس  و  نامأنــوس  متافیزیکــی  و  فیزیکــی  حکومت‌منــدی  در  مــدرن  عمومــی 

کارکــردی در حق‌هــای پایــه‌ای و پیرامونــی میــان آن‌هــا نیســت. مفهومــی، معرفتــی و 

گفتار اول. اتیمولوژی فقه سیاسی

کنیــم، در ایــن ـــورت، فقــه سیاســی بــه مثابــه  گــر سیاســت را بــه تعبیــر رابــرت دال بــر اعمــال نفــوذ1 تفسیــر  ا

گلیــن در بسیــاری از  قــدرت در همــه ابعــاد انســان اعمــال نفــوذ و دخالــت دارد. فقــه سیاســی بــه قــول لا

ــی  ــی نظریه‌هــای فقه ــته اـل ــوم مرتبــط در هس ــف دو مفه ــایی در توـی ــی از ناهماهنگی‌ه ــای ناش ابهام‌ه

مــدرن قــدرت و آزادی اســت2. امــام خمینــی، فقــه و فقــه سیاســی را نــه از جنبــه تکنیکــی، بلکــه از بعــد 

« دانســته اســت3. برخــی، فقــه  ــور گ ــا  گهــواره ت کامــل اداره انســان و اجتمــاع از  کتیکــی، »تئــوری واقعــی و  تا

کــرده و فقــه سیاســی  سیاســی را شــاخه‌ای از فقــه شــمرده و آن را بــه فقــه سیاســی عــام و خــاص تقسیــم 

عــام را شــامل همــه مباحــث سیاســی و اجتماعــی و فقــه سیاســی خــاص را فقــط شــامل مباحــث سیاســی و 
ــد.5 ــه ولایی می‌دانن ــان فق ــی را هم ــه سیاس ــم فق ــر ه ــی دیگ ــته‌اند4 و برخ ــی دانس حکومت

ــرآن را پایـــه نخســـت نـــص فقـــه  ــرآن و ســـنت می‌دانـــد و قـ داوود فیرحـــی، اتیمولـــوژی فقـــه سیاســـی را در قـ

سیاســـی شیعـــه در اســـتنباط هـــر نـــوع حکـــم سیاســـی6 می‌شـــمارد. عمیـــد زنجانـــی، فقـــه سیاســـی را در 

ــه پـــس از احیـــای مجـــدد فقـــه اجتهـــادی توســـط وحیـــد بهبهانـــی،  کـ ــرده  کـ راســـتای فقـــه اـولـــی تبییـــن 

کـــرده اســـت. جـــوزف شاخت،مستشـــرق اسلام  تحولـــی در فقـــه سیاســـی و مســـئله ولایـــت فقیـــه7 ایجـــاد 

، تحلیــل سیاســی مــدرن، ترجمــه: حمیــرا مشیــرزاده، چــاپ اول، تهــران: فرهنــگ جاویــد،  1.دال، رابــرت و بــروس اســتاین بریکنــر
1392.ص60

2. Loughlin, Martin, Foundation Of Public Law, Frist Published, Oxford University Press, 2010.p158

، جلد21، وزارت ارشاد اسلامی، 1369، ص98  3. امام خمینی، روح الله، صحیفه نور

کبری، کمال، فقه سیاسی و جمهوری اسلامی، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392. ص38  4. ا

5. مهــدوی‌زادگان، داوود، فقــه سیاســی در اسلام؛ رهیافــت فقهــی در تأسیــس دولــت اسلامــی، چــاپ اول، تهــران: پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 1394.ص37
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ــر  ــر از فرقـــه و مناســـک، از نظـ ــه از جنبه‌هـــای نظریـــه و عمـــل و قطـــع نظـ شـــناس معتقـــد اســـت فقـــه شیعـ

ــز در  ــور نیـ ــن کدیـ حقـــوق اساســـی، ضعیف‌تریـــن اســـت و از جهاتـــی حتـــی وجـــود نداشـــته اســـت1. محسـ

ـــه معتقـــد اســـت نگـــرش زعامـــت سیاســـی و مدیریـــت اجتماعـــی فقیـــه در هـــزاره اول  ـــا ایـــن نظری هم‌ســـویی ب

هجـــری در بیـــن فقیهـــان وجـــود نداشـــته اســـت2.

دکتریـن ولایـت فقیـه از نظـر سیـد حسـن امیـن با نضج فقه اـولـی و غلبه اـولیان بر مجتهـدان اخباری در 

عصـر قاجاریـه شـکل گرفتـه و مجتهـدان، خـود را مرجـع انحصاری ولایت عامه در حوزه قضـا و فتوا و نه تمام 

حـوزه مدیریـت جامعـه دانسـتند3. امـا در حـال حاضر عـده‌ای معتقدند فقه سیاسـی نمی‌تواند نظام‌سـازی 

کنـد و نظام‌سـازی در حـوزه فلسـفه سیاسـی اسـت و ماهیـت و چیسـتی دولـت یا ماهیت عدالـت و آزادی در 

حـوزه فلسـفه سیاسـی و نـه فقـه سیاسـی اسـت4. بـه علاوه نظریه‌‌سـازی فقـه سیاسـی ولایـت، شیـوه قطعـی 

اسلام نیسـت و بـه عـرف عادلانـه زمانـه موکـول شـده اسـت5. بنابرایـن فقـه سیاسـی شیعـه بـه مثابـه حقـوق 

عمومـی اسلامـی در دوره غیبـت بـا رویکـرد ولایـت فقیـه بـه عنوان امر حکمرانی و کشـورداری اساسـا یا وجود 

نداشـته و یا تا هزاره نخسـتین عملکرد ضعیفی داشـته اسـت و تبار تاریخی فقهای سیاسـی قدیم و جدید، 

نشـانه هـای مهمـی از سیـر تکویـن و تحـول دکتریـن ولایت سیاسـی فقیه اسـت.

گفتار دوم. تبارشناسی فقیهان سیاسی

بند اول. فقیهان سیاسی متقدم 

تبار فقیهان سیاسی در دو حوزه فقه سیاسی عام و فقه سیاسی خاص )ولایت سیاسی فقیه( قابل تفکیک است. 

فقه سیاسی خاص مستحدث و معطوف به زمان معاـر است، اما فقه سیاسی عام، سنت و تباری دیرینه دارد. 

از نظر تبارشناسی و نقطه آغازین نظریه ولایت فقیه، با شروع غیبت کبری، بحران و چالش‌های نظری و عملی در 

1. Joseph, Schacht, An Introduction Islamic Law, Oxford, University Press, 1982.p76

، محسن، حکومت ولایی،جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: نی، 1387.ص101 2.کدیور

3. امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران: دایرة‌المعارف ایران‌شناسی، 1391.ص388

4. حقیقت، سید ـادق، مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، چاپ چهارم، قم: دانشگاه مفید، 1396.ص93

کیان، شماره 46، 1378.ص9 5. مجتهد شبستری، محمد، بستر معنوی و عقلایی علم فقه، 
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گون ارائه شده است. گروهی معتقدند افاده نخستین نظریه توسط  زندگی سیاسی شیعه آغاز1و نظریه‌های گونا

شهید ثانی در مسالک الافهام در سال 955 است که چند سال قبل از آن توسط محقق کرکی  در توسعه قلمرو 

اختیارات فقیه انعکاس یافته بود و آن را نخستین نشانه تولد نظریه ولایت عامه فقها دانسته‌اند که تا قبل از 

آن، ولایت فقیه در امور حسبه بوده است2. برخی دیگر معتقدند نخستین بن‌مایه‌های فقه حکومتی اسلام را 

می‌توان در جوامع حدیث در کتاب های شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ مفید و دیگران مشاهده کرد که در آن 

روایات، ولایت فقیه و شئون حکومت درج شده است3 و ایده طرح ولایت مطلقه فقیه را به شیخ مفید4 منتسب 

کرده‌اند. اما این نظریه، افاده مفهوم فقه سیاسی عام و نه حکمرانی است.

ورت  هم‌چنیــن ایــن گــروه معتقدنــد ظهــور ابتــدایی ایــن نظریــه از آغــاز غیبــت کبــری و از زمانــه شیــخ مفید ـ

کنــده دربــاره ولایــت فقیــه بحــث کرده‌انــد. هرچنــد ظهور نظریــه ولایت  گرفتــه اســت و ســپس فقهــا بــه طــور پرا

کننــد. امــا بــه نظــر می‌رســد  عامــه فقیــه را بــه ابــن فهــد حلــی اســدی5 در قــرن نهــم هجــری نیــز منســوب می‌

در ادوار اولیــه فقــه سیاســی دوران غیبــت، تألیفــات روایی فقــه شــکل گرفتــه6 و کلینــی و شیــخ ـــدوق ـرفــاً 

ــرار  ــم ق ــرای ق گ ــب حدیث‌ ــر مکت ــان در براب ــا آن ــل ب ــد در تقاب ــخ مفی ــد. شی ــث پرداختن ــع‌آوری احادی ــه جم ب

( خوانــد7. بنابرایــن ایــن تألیفــات، ترکیبــات سیاســی و  گرفــت و آن عالمــان را حشــویه )عنوانــی اهانت‌آمیــز

حکمرانــی نداشــته اســت؛ زیــرا اساســا در دوره غیبــت، حکومــت مطلــوب و مشــروع وجــود نداشــته اســت 

گوینــد8 و لــذا نظریــه ولایــت سیاســی فقیــه بــه مفهــوم  و در تاریــخ سیاســی شیعــه بــه آن »دوره الحیــره« می‌

حکمرانــی در آن ایــام ظهــور پیــدا نکــرده اســت.

1. فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، چاپ سیزدهم، تهران: سمت، 1395.ص211 

، محسن، حکومت ولایی،جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: نی، 1387.ص103 2. کدیور

3. منتظــری، حسین‌علــی، مبانــی فقهــی حکومــت اسلامی،جلــد اول، ترجمــه: محمــود ـلواتــی و ابوالفضــل شــکوری، چــاپ اول، 
کیهــان، 1367.ـــص13�16 تهــران: 

، 1378.ص36  4. شیخ‌الاسلامی، محسن، ولایت فقیه، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاـر

5. ســلطانی، مصطفــی، ولایــت فقیــه از دیــدگاه ابــن فهــد حلــی، فصل‌نامــه علــوم سیاســی، دانشــگاه باقــر العلــوم، ســال هفتــم، شــماره 
25، 1383.ص159

کلینی تا خمینی، چاپ اول، قم: معارف اسلامی، 1364.ص10  6. جرفادقانی، م.، علمای بزرگ شیعه از 

، 1381.ص134 7. مادلونگ، ویلفرد، فرقه‌های اسلامی، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران: اساطیر

8. Nasr, Seyyed Hossein, Ideals and Realities of Islam, Frist Published, Mandala Publisher, 1979.p10
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نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن 
در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر

کــم اسلامــی منصــوب از طــرف  کــه اجــرای حــدود شــرعی بــر عهــده حا شیــخ مفیــد در المُقْنِعــه معتقــد اســت 

ــه از  ــه فقی ــرر ب ــدن ض ــوف رسی ــه خ ک ــوی  ــه نح ــرا ب ــکان اج ــورت ام ــق را در ـ ــن ح ــه ای ــت. ائم ــد اس خداون

گــذار کرده‌انــد. اقامــه حــدود، تنفیــذ احــکام امــر بــه معــروف و نهــی  اجــرای حکــم نباشــد، بــه فقهــای شیعــه وا

گــذار شــده1 )مفیــد،  ، حکــم بــه حــق و اـلاح اخــتلاف بیــن مــردم بــه فقهــای شیعــه وا از منکــر و جهــاد بــا کفــار

کــه ســلطان/ امــام در آن‌هــا ولایــت دارد، بــر عهــده فقیهــان  1413: 811�812( و سرپرســتی تمــام امــوری 

هایــه در بــاب امــر بــه  اســت2. همیــن قرائــت در نظریــه شیــخ الطائفــه نیــز نمایــان اســت. شیــخ طوســی در النِّ

 لســلطانِ الزّمــانِ المنصــوبِ 
ّ

گویــد: »فأمّــا الحــدودِ فلیــس یجــوز لأحــدِ إقامتُهــا إلا معــروف و نهــی از منکــر می‌

کــس جایــز و روا نیســت،  مــن قِبَــلِ الِله تعالــی او مَــنْ نصبَــه الإمــامُ لإقامتِهــا«3 یعنــی  اجــرای حــدود بــر هیــچ 

کــه از جانــب امــام منصــوب اســت. غیــر اینــان، کســی دیگــری  مگــر ســلطان زمــان منصــوب خداونــد یــا کســی 

حــق اقامــه حــدود را ندارنــد. 

کـــم  گـــر اجـــرای حـــد در زمـــان غیبـــت باشـــد، حا ابـــن فهـــد حلـــی اســـدی )متوفـــای 841( نیـــز معتقـــد اســـت ا

کننـــد.  اسلامـــی و فقیـــه بـــه نیابـــت از معصـــوم حـــق اجـــرای حـــدود را دارد و مـــردم هـــم بایـــد فقیـــه را یـــاری 

کـــه در زمـــان غیبـــت، فقیـــه  ، دریافـــت خمـــس و اعلام و دعـــوت جهـــاد بـــا نیابـــت از فقیـــه اســـت ...  اقامـــه نمـــاز

ــصلاة از  ــالة الـ کرکـــی )868�940ق( نیـــز در دوره ـفویـــه و در رسـ مأمـــون، نایـــب امـــام )ع( اســـت4. محقـــق 

ـــه عـــادل جامع‌الشـــرایط در زمـــان  ـــه فقی ک ـــد  ـــه اـحـــاب مـــا اتفـــاق دارن ک مجموعـــه رســـائل خـــود اشـــاره دارد 

غیبـــت، در هـــر آن‌چـــه نیابـــت در آن مدخلیـــت دارد، از طـــرف ائمـــه، نایـــب هســـتند. او اقامـــه نمـــاز جمعـــه در 

زمـــان غیبـــت بـــدون حضـــور فقیـــه جامع‌الشـــرایط را مشـــروع نمی‌شـــمارد و شـــرط فقیـــه را ضـــروری می‌دانـــد5. 

کـــرده، ملا احمـــد  کـــه در بـــاب ولایـــت عامـــه فقیـــه نظریه‌پـــردازی  کرکـــی، معروف‌تریـــن فقیهـــی  پـــس از محقـــق 

ـــه اســـت. نراقـــی در عصـــر قاجاری

کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق. ص811�812  1.مفید، محمد بن محمد، المقنعه، چاپ اول، قم: 

کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.ص676 2. مفید، محمد بن محمد، المقنعه، چاپ اول، قم: 

ــه فــی مجــرد الفقــع و الفتــاوی، ترجمــه: محمدتقــی دانش‌پــژوه، تهــران:  ــی، النهای 3. طوســی، ابی‌جعفــر محمــد بــن حســن بــن عل
دانشــگاه تهــران، 1342.ص303

ــر  ــرح المختص ــی ش ع ف ــار ــذب الب ــماره5601 و مه ــة، ش ــة النی ــی معرف ــة ف ــة الجلی ــد، اللمع ــدی،ابوالمعالی احم ــی اس ــد حل ــن فه 4. اب
ــا ــی،بی ت ــة الله مرعش ــه آی کتابخان ــی،  ــخه خط ــماره3553، نس ــع، ش الناف

کرکی، علی بن الحسین، رسالة المحقق الکرکی، الجزء الاول، نشر الکترونیکی شبکه الامامین الحسنین، بی تا.ص87و ص103  .5
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، مصدر اصلی فقه سیاسی خاص بند دوم. فقیهان سیاسی متأخر

کاشــف الغطــا، ملا احمــد نراقــی  نگارنــده معتقــد اســت فقیهــان سیاســی ـــدر قاجاریــه بــه ویــژه شیــخ جعفــر 

و شیــخ محمدحســن نجفــی، مصــدر اـلــی بنیادگــذاری ولایــت سیاســی فقیــه هســتند و آن را بــه مثابــه یــک 

گیری  خوانــش و نظریــه سیاســی در فقــه سیاســی معاـــر بارگــذاری کردنــد. بسیــاری از متفکــران، زمــان شــکل‌

نهــاد فقیهــان را در دوران قاجاریــان  می‌شــمارند1 و عوامــل قدرتمنــدی آنــان را محصــول امــر اجتهــاد و 

تقلیــد2 در مشــروعیت و قدرت‌بخشــی دوگانــه و متقابــل فقیهــان و شــاهان قاجــار در ایــن دوره می‌داننــد3. 

کاشــف الغطــا، حکومــت فتح‌علــی شــاه قاجــار را مشــروع خوانــد و مجــوز دخالــت در بخشــی از امــور شــرعی را 

کــم عــادل و مجاهــد خوانــدن وی بــه مدحــش پرداخــت و او را فرشــته کریــم دانســت4. یکــی  بــه او داد و بــا حا

دیگــر از مهم‌تریــن ایــن عوامــل، مبســوط‌الید بــودن مجتهــدان در رسیدگــی قضــایی و بــه اـــطلاح، حکومــت 

کــه ســبب اقتــدار و توان‌منــدی سیاســی و  شــرعیه بــا ســپاه خصوـــی مســلح بــه اجــرای احــکام خــود5 اســت 

گردیــد.   حقوقــی و اجتماعــی فقیهــان 

گروه‌های  به باور حسین بشیریه، نظام سیاسی قاجاریه از نظر ساختار قدرت حکومت و تکثر در منابع و 

امتیازات  و  مصونیت  از  علما  و  روحانیون  و  بود  روحانیون  و  اـناف  اشراف،  دست  در  قدرت  نیرومند 

اقتصادی و اجتماعی، حقوقی و سیاسی برخوردار بودند6 و آنان جزء قدرت ـاحب نفوذ دوره قاجاریان 

گرایش عمده  کلی، اندیشه سیاسی و فقهی فقهای قاجاریه، دو  در قدرت مادی و معنوی بودند7. به طور 

کاشف الغطا، نراقی و نجفی طرح  گرایش نخست در آثار  در باب ولایت فقیه و حدود اختیارات آنان است. 

1. مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، تهران: میزان، 1396.ص162 و 

، 1364.ص 81 و عبــاس  کبیــر 2. حائــری، عبدالهــادی، تشیــع و مشــروطیت در ایــران و نقــش ایرانیــان مقیــم عــراق، تهــران: امیــر 
گــرد، 1400.ص209 امانت،تاریــخ ایــران مــدرن، ترجمــه: م. حافــظ، تهــران: فرا

3. زرگری‌نــژاد، غلام‌حسیــن، رســایل مشــروطیت،جلد اول،چــاپ دوم، تهــران: مؤسســه تحقیقــات و توســعه علــوم انســانی، 1390.
، حامــد، دیــن و دولــت در ایــران، ترجمــه: ابوالقاســم ســری، چــاپ دوم، تهــران: تــوس، 1369.ص48  ص116 و الــگار

 ، کمیــت سیاســی فتح‌علــی شــاه قاجــار ــاب مشــروعیت حا 4. هواســی، اســماعیل، اندیشــه فقهــی و عمــل سیاســی کاشــف الغطــا در ب
پژوهش‌نامــه تاریــخ اسلام، ســال نهــم، شــماره 35، 1398.ص95

5.امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران: دایرة‌المعارف ایران‌شناسی، 1391.ص 388 

گام نو، 1395.ـص 47 و 57 6. بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، چاپ دهم، تهران: 

، تهران: بهزاد، 1389.ص350  ، ایران در دوره سلطنت قاجار 7. شمیم، علی‌اـغر
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گرایش دوم در آثار شیخ  گرفته است.  که از سلطان سبقت  گونه‌ای است  که حوزه اختیارات فقیه به  شده 

این  دارد1.  کید  تأ شرعی  و  فقاهتی  حوزه  از  عرفی  و  سلطانی  حوزه  تفکیک  بر  که  است  انصاری  مرتضی 

گرایش‌ها، آبشخور جریان فقهی اـولی آیت‌الله محمدباقر اـفهانی و وحید بهبهانی است که عصر جدید 

گذاری2 و تفکر فقهی اـولی را بنیادگذاری نمودند. استنباط فقهی را پایه‌

کــه آن را بــرای فتح‌علــی  میــرزا ابوالقاســم قمــی، رابطــه دیانــت و سیاســت را عمیــق دانســته و در ارشــادنامه 

کــرده  شــاه نوشــته، پادشــاه را »ظــل الله« خوانــده و پادشــاه زمــان را »ســایه پادشــاه پادشــاهان« خطــاب 

گویــد کســی  اســت3. کاشــف الغطــا نیــز در نظریــه سیاســی خــود معتقــد بــه ولایــت سیاســی مجتهــد اســت و می‌

کــه دارای یکــی از شــروط: نبــوت، امامــت، علــم، نســب، ارث و  می‌توانــد ســلطنت را بــه عاریــه داشــته باشــد 

امثــال آن باشــد. او هم‌چنیــن دربــاره تولیــت اقامــه و اجــرای حــدود، ایــن وظیفــه را در ـــورت تعــذر امــام یــا 

نایــب خــاص او، بــر عهــده نایــب امــام و مجتهدیــن و مأذونیــن و فقیــه می‌دانــد4.  ایــن خوانــش فقــه سیاســی 

در اندیشــه دینــی و سیاســی ملا احمــد نراقــی آشــکارتر و گســترده‌تر اســت.

کـــه بـــا فتحعلـــی شـــاه قاجـــار ارتبـــاط تعاملـــی  کاشـــف الغطـــا از دیگـــر فقهـــایی اســـت  گرد  ملا احمـــد نراقـــی، شـــا

کـــرد. شـــاه قاجـــار نیـــز مدرســـه‌ای در  کتـــاب معـــراج الســـعاده و وسیلـــه النجـــاه را بـــه او هدیـــه  داشـــت و دو 

ـــورداری  ـــت و کش ـــق حکوم ـــوط، ح ـــورت مضب ـــه ـ ـــه ب ک ـــت  ـــی اس ـــتین فقیه ـــد5.  او نخس ـــه او بخشی ـــان ب کاش

ــه  ع بـ ــار ــرف شـ ــادل از طـ ــای عـ ــه فقهـ ــت همـ ــد اسـ ــد6 و معتقـ ــادل می‌دانـ ــه عـ ــام از آن فقیـ ــت امـ را در غیبـ

ولایـــت بـــر مـــردم منصوبنـــد و همـــه مناــــب و اختیـــارات حکومتـــی رســـول خـــدا )ص( را دارنـــد؛ چـــه مـــردم 

کـــه از »ولایـــت فقیـــه« بـــه طـــور مفصـــل  بخواهنـــد و چـــه مـــردم نخواهنـــد7. هم‌چنیـــن او اولیـــن فقیهـــی اســـت 

1. میرموسوی، سید علی، اسلام، سنت، دولت مدرن، تهران: نی، 1392.ص137 

کبری، کمال، سیر تطور فقه سیاسی شیعه، چاپ اول، تهران: طرح آینده، 1387.ص207 2. ا

:نشــریه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی  3. قمی،میــرزا ابوالقاســم، ارشــادنامه، بــه کوشــش: حســن قاضــی طباطبایی،منــدرج در
، شــماره 87، 1347.ص371  دانشــگاه تبریــز

کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، اـفهان: مهدوی، بی تا. ـص37 و 419  ، 4. نجفی کاشف الغطاء، شیخ جعفر بن خضر

5. طاهــری، مهــدی و رســول حکمــی شــلمزاری، سیــر تحــول و تکامــل فقــه سیاســی در ادوار تطــور فقــه سیاســی شیعــه، حکومــت 
اسلامــی، ســال بیســت و یکــم، شــماره چهــارم، 1395.ص70

6. آجودانی، ماشاءالله، مشروطه ایرانی، چاپ یازدهم، تهران: اختران، 1398.ص65

7. ـالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه )حکومت صالحان(، تهران: امید فردا، 1393.ـص35�36
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کـــرده و انتظـــام امـــور دنیـــای مـــردم را از وظایـــف فقهـــا شـــمرده و ایـــن اولیـــن تصریـــح بـــه  و مســـتقل بحـــث 

وظیفـــه سیاســـی فقیهـــان اســـت1.

امــا ملا احمــد نراقــی در عائــده 54 از عوایــد الایــام بــه ولایــت سیاســی فقیــه جامع‌الشــرایط در زمــان غیبــت 

کــه در زمــان غیبــت بــه عنــوان  کــرده و اختیاراتــی گســترده ای را بــرای فقیــه قائــل شــده اســت  امــام اشــاره 

کــم جامعــه اسلامــی و جانشیــن ائمــه هســتند. از نظــر وی، هــر چــه نبــی و امــام بــه عنــوان سلاطیــن انــام  حا

کــه مــثلاً بــه دلیــل  و حصــون اسلام در آن ولایــت دارنــد، فقیــه نیــز چنیــن ولایــت و اختیــاری دارد، مگــر آن‌

اجمــاع و نــص اســتثنا شــده باشــد2. مشــابه ایــن دیــدگاه را نیــز ـاحــب جواهــر دارد.

گرد نراقـی، شیـخ محمدحسـن نجفـی، معـروف بـه ـاحـب جواهـر هـم بـا تفسیـر نصـوص وارده در بـاب  شـا

ولایـت فقیـه، فقهـا را از مصادیـق اولوالامر می‌داند3و در حـوزه اختیارات ولی فقیه، به اختیارات عامه ولایت 

گـر فقیـه بـا اذن عـام از جانـب امـام )ع( منصـوب  ، ا فقیـه اعتقـاد دارد4. هم‌چنیـن از نظـر ـاحـب جواهـر

کمـی را بـرای جامعـه اسلامـی نصـب کنـد، او از مصادیـق حـکام جـور نخواهـد بـود5.  اسـت، سـلطان یـا حا

کثیــر فــی الامــور المتعلقــة بشیعتهــم  ــوْ لا عمــوم الولایــة لبقــی  ــلْ ل نجفــی در جواهرالــکلام معتقــد اســت: »بَ

گــر عمــوم ولایــت بــرای فقیهــان وجــود نداشــته باشــد، بسیــاری از امــور شیعیــان معطــل خواهــد  معطلــة«؛ ا

کــه  کــه طعــم فقــه را چشیــده باشــد )آن را درک نمایــد(، مــراد از این‌ مانــد. بعــد ادامــه می‌دهــد: »کســی 

کــه  کــم، قاضــی، حجــت و خلیفــه در زمــان غیبــت قــرار دادم، چیســت؟ یقیــن اســت  گوینــد مــن، او را حا می‌

کردنــد. بنابرایــن، ایــن مســئله )ولایــت عامــه فقیهــان( واضحاتــی  / ولایــت عامــه تفویــض  آنــان را بــه ایــن امــر

کــه نیــازی بــه دلیــل نیســت و از ضــرورت مذهــب )شیعــه( در زمــان غیبــت اســت و قــدر متیقــن از  اســت 

روایــات، اجمــاع محصــل و منقــول و هم‌چنیــن ضــرورت مذهــب شیعــه دربــاره نیابــت ائمــه در زمــان غیبــت، 

مجتهــد جامع‌الشــرایط اســت و اطلاق و افــاده ادلّــه حکومــت داشــتن فقیــه بــه ویــژه روایــت نصــب از ســوی 

، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، جلد اول، چاپ اول، تهران: نی، 1376.ص17 1. کدیور

2. نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1375ش.ـص529�530و 536

3. میرموسوی، سید علی، اسلام، سنت، دولت مدرن، تهران: نی، 1392.ص136

4. مهاجرنیا، محسن، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی،جلد دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.ص355

5. فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، چاپ چهاردهم، تهران: نی، 1394.ص320
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ـاحــب امــر ـــادر شــده اســت و از مســلّمات و ضروریــات دیــن اســت1.

امـا اثبـات و پذیـرش مسـئله ولایـت سیاسـی فقیـه از نظـر شیـخ مرتضی انصـاری، فقیـه نامدار عصـر قاجاریه، 

غامـض و دشـوار بـوده و اثبـات ولایـت فقیـه کـه هماننـد امـام، اطاعتـش واجـب باشـد، کاری بس دشـوارتر از 

تراشیدن چوبک خاردار با کف دست است و »أنّ إثبات عموم نیابة الفقیه عنه علیه السلام فی هذا النحو 

مـن الولایـة علـی النـاس دونـه خـرط القتـاد«. شیخ اعظم، مسـئله ولایت فقیه را با حکم مشـهور فقیهان، گاه 

موهـون و گاه تخیـل فقیهـان می‌دانـد: »لکـن المسـئلة لا تخلـو عـن إشـکال و إن کان الحکـم بـه مشـهوریاً« یـا 

لتـه... شـک فـی عمـوم النیابـه و... یحتـاج الـی ادله عمـوم النیابه«  گویـد: »وَ أنـه لا یخلـو عـن وهـن فـی دلا می‌

2«. بنابرایـن، اندیشـه‌های سیاسـی و فقهـی فقهـای  گویـد: »و لـو ثبـت أدلـه النیابـه عموماتـم مـا ذکـر و نیـز می‌

ــدر قاجاریـه بـا زمینه‌هـای زبانـی، مکانـی و معرفتـی در چشـم‌انداز زبان‌شناسـی و شناخت‌شناسـی فقـه 

نایینـی و فقـه سیاسـی  بـا نمایندگـی میـرزا حسیـن  گیری فقـه سیاسـی مشـروطه  سیاسـی، ظهـور و شـکل‌

گـردد. جمهـوری بـا نمایندگـی امـام خمینـی در بیـان مسـئله مشـروطیت و جمهوریـت ارزیـابی می‌

گفتار سوم. مشروطیت و فقه سیاسی 

مهم‌تریــن نظریه‌پــرداز فقــه سیاســی مشــروطه، میــرزا حسیــن نایینــی اســت. پژوهشــگران و تحلیلگــران 

گروهــی او را دچــار آشــفتگی و تزلــزل  دربــاره اندیشــه سیاســی مشــروطه‌خواهی نایینــی اخــتلاف نظــر دارنــد. 

گروهــی دیگــر اندیشــه او را اـیــل، پرمایــه و برخاســته از آموزه‌هــای  در بیــان اندیشــه‌خواهی مشــروطه و 

شــریعت اسلامــی می‌داننــد3. امــا فریــدون آدمیــت، دانــش نایینــی را در فلســفه سیاســی غــربی/ مشــروطیت، 

کــه اشــخاـی چــون نایینــی تلاش دارنــد شــکاف میــان سیاســت مشــروطیت و  گویــد  ســطحی می‌دانــد و می‌

سیاســت دینــی را بپوشــانند و لــذا دچــار تناقــض می‌شــوند4. 

ح شــرائع الاسلام، محشــی و مصــح: عبــاس قوچانــی، الطبعــة الســابعة،بیروت: دار  1. نجفــی، محمدحســن، جواهــر الــکلام فــی شــر
ــد16ص178  ــد15:ص422 و مجل ــص397�399 مجل ــربی، 1362ش.مجلد21:ـ ــراث الع ــاء الت إحی

2. انصــاری، مرتضــی بــن محمــد امیــن، المکاســب، الجــزء الثالــث، الطبعــة السادســة عشــرة، قــم: مجمــع الفکــر الاسلامــی، 1431ق.
ـص557�559

3. ایزدی اودلو، عظیم، بررسی حکومت مشروطه از نگاه آیت‌الله نایینی، نامه فرهنگ، شماره 54، 1383.ص169

کتاب ایران و انتشارات روشنگران،  کانون  ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران،جلد اول، چاپ دوم، سوئد:  4. آدمیت، فریدون، 
1985.ص229�230
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کمیــت  در کتــاب تنبیــه الامــه و تنزیــه الملّــه از نایینــی کــه فقــه سیاســی مشــروطه او در آن منعکــس اســت، حا

همــان ســلطنت اســت و وجــود آن، عقلانــی، ضــروری و واجــب اســت؛ زیــرا اســتقامت نظام عالــم و تعیش نوع 

بشــر متوقــف بــر ســلطنت و سیاســتی اســت. ایــن ســلطنت اسلامیــه از وظایــف و شــئون امامــت دانســته و 

ولایــت بــر سیاســت از امــور امــت اســت کــه بــا دســترس نبــودن بــه آن دامــان مبــارک )غیبــت امــام دوازدهــم(، 

شــخص ســلطان را نــه از بــاب اســتحقاق، بلکــه از مقولــه تفضــل می‌پذیــرد: 1 نائینــی معتقــد اســت چــون در 

ــواب عــام در اقامــه وظایــف  ــاه و مقــام ولایــت و نیابــت ن کوت عصــر غیبــت، دســت امــت از دامــان عصمــت، 

مذکــوره هــم مغصــوب اســت، لــذا تحدیــد اســتیلای جــوری بــه قــدر ممکــن واجــب اســت و مغصوبیــت موجب 

کــه  ــره غاـبــه  ــر ســلطنت جائ ســقوط تکلیــف نیســت. او در نظریــه خــود، »ســلطنت مشــروطه غاـبــه را ب

ظلــم و اغتصابــش فقــط بــه مقــام مقــدس امامــت اســت و نــه اغتصــاب ردای کبریــایی و نــه اغتصــاب رقــاب و 

بلاد و ظلــم دربــاره عبــاد« 2 می‌پذیــرد.

گــی اـلــی مشــروطه اسلامــی نایینــی، دو وجــه ســلبی و ایجــابی اســت. مهم‌تریــن وجــه ســلبی دیــدگاه  ویژ

مشــروطیت نایینــی در برابــر اســتبداد سیاســی و دینــی  در نفــی و نهــی آن اســت. در مقابــل، مهم‌تریــن 

وجــه ایجــابی مشــروطیت او، مشــروطه اسلامــی و مبتنــی بــر شــریعت و آیــات و روایــات شــورویه3  اســت. او، 

کــه ردعــش از ارتــکاب منکــرات تکلیــف  حکومــت مشــروطه را »اول از بــاب نهــی از منکــر بالضــرورة مــن الدیــن 

اســت و دویــم از بــاب عــدم اهمــال در وظایــف حســبیه و حفــظ بیظــه اسلام بــا قــدر متیقــن ثبــوت نیابــت 

کمیــت و فقیــه( و سِیُــم در بــاب ولایــات بــر اوقــاف،  فقهــای عصــر غیبــت از قطعیــات مذهــب امامیــه )حا

، تصرفــش  چنان‌چــه غاـبــی عدوانــاً وضــع یــد نمایــد و رفــع یــدش ممکــن نباشــد، بــا گماشــتن هیــأت نُظّــار

کمیــت و وقــف( نمــود«. نایینــی، تفکیــک  را تحدیــد و موقوفــه مغصوبــه را مــثلاً از حیــف و میــل ـیانــت )حا

ــرس  ــی و از ف ــی - اسلام ــت و آن را ایران ــل داده اس ــت تقلی ــوای مملک ــه ق ــطح تجزی ــه س ــروطه را ب ــوای مش ق

زرگری‌نــژاد، رســایل مشــروطیت،  : غلام‌حسیــن  ــه، منــدرج در
ّ

المل تنبیــه الامــه و تنزیــه  نایینــی غــروی، میــرزا محمدحسیــن،   .1
و439   420 ـــص  و  1390.ـــص415�416  انســانی،  علــوم  توســعه  و  تحقیقــات  تهران،جلد2،مؤسســه 

: غلام‌حسیــن زرگری‌نــژاد، رســایل مشــروطیت،  ــه، منــدرج در
ّ

تنبیــه الامــه و تنزیــه المل 2. نایینــی غــروی، میــرزا محمدحسیــن، 
437 و   433 ـــص   ،1390 انســانی،  علــوم  توســعه  و  تحقیقــات  تهران،جلد2،مؤسســه 

: غلام‌حسیــن زرگری‌نــژاد، رســایل مشــروطیت،  ــه، منــدرج در
ّ

تنبیــه الامــه و تنزیــه المل 3. نایینــی غــروی، میــرزا محمدحسیــن، 
ـــص427و440و468   ،1390 انســانی،  علــوم  توســعه  و  تحقیقــات  تهران،جلد2،مؤسســه 
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نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن 
در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر

جمشیــد و فرمــان تفویــض ولایــت مصــر از ســوی امــام علــی )ع( می‌دانــد1.

ــر دو امــر مبتنــی اســت: نخســت، »تدویــن دســتور   هندســه حکومــت مقیــده و دولــت مشــروطه نایینــی ب

کــه آن را بــه منزلــه »رســائل عملیــه تقلیدیــه« می‌دانــد2 و دوم، »هیئــت منتخبــه  اساســی یــا قانــون اساســی« 

ــا اذن مجتهــد  کــه دســتور اساســی جــز ب ــا انضمــام فقاهــت هیئــت مجتهدیــن منتخبیــن  مبعوثــان ملــت ب

ــر همــان حــدّ ســطحی‌انگارانه مشــروطه نایینــی اســت. مشــروطه  ــر نباشــد« ایــن تعابی نافذالحکومــه معتب

کــه بــا اذن قابــل تطهیــر اســت؛ چــون تصرفــات چنیــن حکومتــی بــا اذن شــرعی  او، متجنــس بالعــرض اســت 

لبــاس مشــروعیت توانــد پوشیــد. او هم‌چنیــن بــه اســتناد رؤیــای ـادقــه خــود، مشــروطه را بــه »کنیــز 

کننــد3  تــا غصبیــت مشــروطیت بــه  کــه دســتش آلــوده اســت و بــا شســتن آن وادارش  کــرده  سیاهــی« تعبیــر 

گــردد.  مثابــه آلودگــی غاـبانــه بــا شســتن و اذن شــرعی مجتهــد و نــه اجمــاع همپــوش شــهروندان آزاد زایــل 

گان ولایــت و غصــب  کــه بــا واژ بنابرایــن، ســلطنت مشــروطه در نظریــه نایینــی، یــک اعوجــاج سیاســی اســت 

گلــه‌ای هم‌ســو اســت و بــا فروکاســتن اـــول و بنیادهــای مشــروطه بــه احــکام  و تولیــت و وقــف و شــبانی و 

رســاله عملیــه بــا مفاهیــم مشــروطه سیاســی، فاـلــه مفهومــی عمیــق دارد و نمی‌تــوان میــان آن این‌همانــی 

کــرد. مفهومــی ایجــاد 

گفتار چهارم. جمهوریت و فقه سیاسی       

بند اول. امام خمینی و پروبلماتیک فقه سیاسی 

اســت.  مســئله  حــل  شیوه‌هــای  و  مفهوم‌پــردازی  کشــف  نظریــه،  یــک  پروبلماتیــک   ، آلتوســر نظــر  از 

ــن  ــرای یافت ــش‌ها ب ــری پرس ــک س ــرح ی ــا ط ــاص ب ــورد خ ــک م ــی در ی ــاع درون ــام ارج ــک نظ ــک، ی پروبلماتی

یــک پاســخ اســت. پروبلماتیــک، یــک ســاختار بنیادیــن طــرح پرســش‌های بررســی موضــوع و حقیقــت یــک 

زرگری‌نــژاد، رســایل مشــروطیت،  : غلام‌حسیــن  ــه، منــدرج در
ّ

المل تنبیــه الامــه و تنزیــه  نایینــی غــروی، میــرزا محمدحسیــن،   .1
 470 و  1390،ـــص436  انســانی،  علــوم  توســعه  و  تحقیقــات  تهران،جلد2،مؤسســه 

: غلام‌حسیــن زرگری‌نــژاد، رســایل مشــروطیت،  ــه، منــدرج در
ّ

تنبیــه الامــه و تنزیــه المل 2. نایینــی غــروی، میــرزا محمدحسیــن، 
421 1390،ص  انســانی،  علــوم  توســعه  و  تحقیقــات  تهران،جلد2،مؤسســه 

: غلام‌حسیــن زرگری‌نــژاد، رســایل مشــروطیت،  ــه، منــدرج در
ّ

تنبیــه الامــه و تنزیــه المل 3. نایینــی غــروی، میــرزا محمدحسیــن، 
437 461و  1390،ـــص  انســانی،  علــوم  توســعه  و  تحقیقــات  تهران،جلد2،مؤسســه 
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گــردد1. در واقــع، پروبلماتیــک، نظریــه و عمــل محــوری  کــه حقیقــت قابــل رؤیــت می‌ نظریــه معنــادار اســت 

اســت و پروبلماتیــک فقــه سیاســی امــام خمینــی بــا فقــه نظرورزانــه دانــش و قــدرت در اسلام سیاســی و 

ولایــت سیاســی فقیــه اســت.

کــس مختصــر تدبّــری در  گویــد هــر  امــام خمینــی، اسلام را بــا تمــام شــئونش، دیــن سیاســت می‌دانــد و می‌

کــه  احــکام حکومتــی و سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی اسلام داشــته باشــد، آشــکار می‌شــود. پــس هــر 

کــه نــه اسلام را شــناخته و نــه سیاســت را. زیــرا  کــه دیــن از سیاســت جداســت، نــادان اســت  کنــد  خیــال 

کــرم و آرزوی ائمــه اســت«.2 او  »تأسیــس حکومــت اسلامــی، آنــی آرزوی همــه مســلمین و آنــی آرزوی رســول ا

ک روحانــی  گویــد: »ای بی‌خــردان! مملکــت دیــن، بهشــت روی زمیــن اســت و آن بــا دســت پــا هم‌چنیــن می‌

تأسیــس می‌شــود3«. 

پروبلــم امــام خمینــی، اسلام سیاســی اســت و از نظــر او، اسلام، سیاســت اســت و اسلام یــک دیــن عبــادی 

کــه در امــور سیاســی‌اش، عبــادت منضــم اســت و در امــور عبــادی‌اش، سیاســت4. از  و  سیاســی اســت 

کــرده، قــوه مجریــه هــم قــرار داده اســت و ولــی  گــذاری  کــه قانون‌ منظــر امــام خمینــی، اسلام همــان طــور 

کــه تشــکیل حکومــت اسلامــی  کنــد  کــس اظهــار  ، متصــدی قــوه مجریــه هــم هســت. از نظــر ایشــان، هــر  امــر

ضــرورت نــدارد، منکــر ضــرورت اجــرای احــکام اسلام شــده و جامعیــت احــکام و جاودانگــی دیــن مبین اسلام 

کــرده اســت5. چــون اسلام بــرای تأسیــس یــک حکومــت اسلامــی در قوانیــن مالیاتــی و وضــع قوانیــن  را انــکار 

حقوقــی و جــزایی و آن‌چــه مربــوط بــه نظــام مملکــت اســت، همــه چیــز دارد6. بنابرایــن، پروبلماتیــک اسلام 

ــوده، امــا مســئله اـلــی،  ــا فقــه نظارتــی و مجلــس مؤسســان ب گرچــه در مقطعــی ب سیاســی امــام خمینــی ا

، چاپ یکم، تهران: تیسا، 1394.ص33 1. حیدری، آرش و هدایت نصیری، مسئله آلتوسر

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.جلد1،ص425 و جلد11،ص49 2. خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.ص202 کشف اسرار 3. خمینی، سید روح‌الله، 

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.جلد9،ص203 و جلد13ص123  4. خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

5. خمینــی، سیــد روح‌الله، ولایــت فقیــه؛ حکومــت اسلامــی، چــاپ بیســت و نهــم، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی، 
1394.ـص22و25

، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا،ص184 کشف اسرار 6. خمینی، سید روح‌الله، 
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تأسیــس حکومــت اسلامــی بــر مبنــای ولایــت فقیــه اســت و ایــن اـــل از احــکام اولیــه اسلامــی1 اســت.

گوییــم حکومــت  کــه می‌ گویــد: »مــا  امــام خمینــی در کشــف الاســرار در مــورد نظریــه نظارتــی ولایــت فقیــه می‌

و ولایــت در ایــن زمــان بــا فقهــا اســت، نمی‌خواهیــم بگوییــم فقیــه هــم شــاه و هــم وزیــر و هــم ســپور اســت، 

کــه یــک مجلــس مؤسســان تشــکیل می‌شــود... و یــک هم‌چــو مجلســی از  گوییــم همــان طــور  بلکــه می‌

ــر مجلــس شــورای ایــن  گ کننــد... و همیــن طــور ا ... انتخــاب یــک نفــر ســلطان عــادل  مجتهدیــن دیــن‌دار

ــچ  ــد: »هی گوی ــم می‌ ــه ه ــد«. او در ادام ــا باش ــارت آن‌ه ــه نظ ــا ب ــود ی ــکیل ش ــن‌دار تش ــای دی ــت از فقه مملک

کــه مــا شــاه هســتیم یــا ســلطنت حــق ماســت«2 و پادشــاهی  کتــابی هــم ننوشــته  کنــون نگفتــه و در  فقیهــی تا

کــه شــاه از روحانیــون مشــاوره و رضایــت حاـل کنــد3. او هم‌چنیــن می‌افزاید:  را نیــز بــه ایــن شــرط می‌پذیــرد ‌

گوییــم حکومــت بایــد در دســت فقیــه باشــد، بلکــه دولــت مطابــق قانــون خــدا اداره شــود تــا رفــاه  »مــا نمی‌

مــردم باشــد4«و در برخــی مصاحبه‌هــای خــود نیــز بــه نقــش نظارتــی و ارشــادی فقهــا نظــر دارد: »روحانیــون 

در حکومــت آینــده نقــش ارشــاد و هدایــت دولــت را دارا می‌باشــند«5.

بــا چرخــش سیاســی نظریــه نظارتــی بــه نظریــه ولایتــی و تأسیســی پــس از انــقلاب، پروبلماتیــک اساســی 

گویــد: »ان شــاء الله بــا تدریــج، یــک حکومــت  کــه می‌ امــام خمینــی بــرای تشــکیل حکومــت اسلامــی اســت 

کــه مــردم و عالــم بفهمنــد معنــای اسلام چــه اســت و معنــای حکومــت چــه اســت6« تشــکیل  عــدل اسلامــی 

کــه: »هــو أنّ  کیــد دارد  کتــاب الاجتهــاد و التقلیــد نیــز تأ می‌دهیــم و ایــن حکومــت بــرای فقیــه اســت. در 

کمــان بــر مــردم قــرار داده  الحکومــة مطلقــا للفقیــه«؛ حکومــت مطلقــاً از آن فقیــه اســت و امــام، آنــان را حا

گویــد:  کتــاب البیــع هــم شــرح مفصلــی بــر ولایــت فقیــه و حکومــت اسلامــی دارد و می‌ اســت7. همچنیــن در 

ع مهذبیــه، حکــم حکومتــی و مصلحــت عمومــی، فصلنامــه پژوهــش هــای  کمیتکــی و مرجــان زار 1.بالویی،مهــدی، مهنــاز بیــات 
نویــن حقــوق اداری، ســال دوم،شــماره دوم،1399 ص 52

، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا،ـص185�186 کشف اسرار 2.خمینی، سید روح‌الله، 

3.Abrahamian, Ervand, Khomeinism, University Of California prees, 1993.p54

4.Byrd, Dustin John, Ayatollah Khomeini and the Islamic Revulution in Iran, Western Michigan University, 2006.p 5-6

،جلد4،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. ص180 5.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

،جلد5،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. ص148 6.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

7.خمینی، سید روح‌الله، الاجتهاد و التقلید، الطبعة الرابعة، طهران: مطبعه مؤسسه العروج، 1440ق.ـص53�54
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کــه اسلام بــرای آن راهــکاری تعییــن  کــه مســتقلاً حــق تصــرف در امــوال خــود را ندارنــد  »افــرادی هســتند 

کــه همــان فقیــه جامع‌الشــرایط اســت، حــق تصــرف آن را دارد1« و در تحریرالوسیلــه  کــم اسلامــی  نمــوده و حا

کــس حــق نــدارد متکفــل امــور سیاســی ماننــد اجــرای حــدود و امــور قضــایی و  ــز اعلام مــی‌دارد: »هیــچ  نی

، قائــم مقــام  کــه در زمــان غیبــت ولــی امــر کــه از طــرف امــام منصــوب شــده باشــد  گــردد، مگــر آن‌ مالــی شــرعی 

آن حضــرت و تمــام آن‌چــه بــرای امــام )ع( اســت، مگــر جهــاد ابتــدایی، نــواب عــام حضرتــش باشــند و آن‌هــا 

فقهــای جامع‌الشــرایط هســتند2«.

ســرانجام در بــاب ماهیــت و اختیــارات حکومــت اسلامــی، آن را جــزء احــکام اولیــه و مقــدّم بــر احــکام فرعیــه 

گویــد:  اسلام مثــل نمــاز و روزه دانســته و در اختیــارات فرامطلقــه ولایــت فقیــه و حکومــت اسلامــی می‌

گــر  گفتــه می‌شــود، ناشــی از عــدم شــناخت ولایــت مطلقــه الهــی )ا ــا  کنــون و ی گفتــه شــده اســت تا »آن‌چــه 

کــه فرضــاً چنیــن  کنــم  اختیــارات حکومــت در چارچــوب احــکام فرعیــه باشــد( اســت... ـریحــاً عــرض مــی 

کنــم3 و در ایــن  کــه مزاحمــت نمی‌ باشــد، ایــن از اختیــارات حکومــت اســت و بالاتــر از آن هــم مســائلی اســت 

قانــون اساســی، یــک مطلبــی ولــو بــه نظــر مــن یــک قــدری ناقــص اســت، روحانیــت بیش‌تــر از ایــن در اسلام 

اختیــارات دارد و ایــن بعــض شــئون ولایــت فقیــه اســت و نــه همــه شــئون ولایــت فقیــه4«. بنابرایــن چنیــن 

گــردد؟ گفتمــان و اندیشــه‌ای می‌توانــد بســتر ســاختارهای جمهــوری سیاســی تأسیــس 

بند دوم. امام خمینی و جمهوری اسلامی

ــوری  ــروطه و جمه ــی مش ــون اساس ــر قان ــتوار ب ــانی اس ــای انس ــر حکومت‌ه ــع ب ــاب البی کت ــی در  ــام خمین ام

کشــد: »فــالإسلام أسّــس حکومــة... و لا علــی نهــج المشــروطة أو الجمهوریــة المؤسّســة  خــط بــطلان می‌

علــی القوانیــن البشــریّة، الّتــی تفــرض تحکیــم آراء جماعــة مــن البشــر علــی المجتمــع. بــل حکومــة تســتوحی 

لهــی5«؛  یعنــی بنیــان حکومــت در اسلام بــر مشــروطه و  و تســتمدّ فــی جمیــع مجادلاتهــا مــن القانــون الا

1.خمینی، سید روح‌الله، البیع،جلد2،الطبعة الرابعة، طهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1434ق. ص655

ــی،  ــارات اسلام ــر انتش ــم: دفت ــم، ق ــت و یک ــاپ بیس ــی، چ ــی اسلام ــه: عل ــد دوم، ترجم ــد روح‌الله، تحریرالوسیله،جل ــی، سی 2.خمین
1383.ص323

،جلد20، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1369.ـص170�171  3 خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

، جلد11،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361ص133 4.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

5.خمینی، سید روح‌الله، البیع،جلد2،الطبعة الرابعة، طهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1434ق.ص657 
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کــم شــوند،  کــه بــر اســاس قوانیــن انســانی بنــا شــود و در آن، گروهــی از مــردم بــر جامعــه حا جمهــوری نیســت 

بلکــه حکومــت اسلامــی در تمــام شــئون مبتنــی بــر قوانیــن الهــی اســت.

نظریه‌هــای امــام خمینــی در بــاب تناظــر جمهوریــت و اسلامیــت هماننــد نظریه‌هــای نظارتــی و ولایتــی 

کــه بایــد  دارای چرخــش سیاســی و ابهــام و ایهــام اســت. بــه نظــر ایشــان، »از حقــوق اولیــه هــر ملتــی اســت 

کــه ایــن حکومــت را جمهــوری  سرنوشــت و تعییــن شــکل و نــوع حکومــت خــود را در دســت داشــته باشــد1« 

کــه در همــه جــا جمهــوری اســت، جمهــوری اسلامــی، جمهــوری  می‌دانــد: »جمهــوری بــه همــان معنــا 

کــه جمهــوری مــورد نظــر امــام خمینــی، متناظــر جمهوری‌هــای  اســت مثــل ســایر جمهوری‌هــا2«، در حالــی 

ــایر  ــل س ــی مث ــوری اسلام ــون »جمه ــت؛ چ ــاوت اس ــارض و متف ــا آن متع ــی ب ــر مفهوم ــت و از نظ ــر نیس دیگ

کــه مــا می‌خواهیــم، رژیــم جمهــوری  جمهوری‌هاســت، لکــن محتوایــش قانــون اسلام اســت« و »رژیمــی 

اسلامــی اســت و در اسلام، آزادی بــه طــور مطلــق اســت، مگــر آن‌چــه بــه حــال ملــت و کشــور ضــرر داشــته 

کــه  باشــد و موجــب مفســده‌ای باشــد3«.  در محتــوای اسلامــی بــودن جمهوریــت نیــز در پاســخ خبرنــگاری 

کلــی ایــن نظــام  کلــی اســت و رئــوس  کــه مطلــب خیلــی  کــرده ایــد  شــما مرتــب از جمهــوری اسلامــی ـحبــت 

گویــد: »حکومــت جمهــوری اسلامــی هــم یــک جمهــوری اســت ماننــد ســایر جمهوری‌هــا و لکن  چیســت؟ می‌

قانونــش، قانــون اسلامــی  اســت«  و »شــکل حکومــت مــا، جمهــوری اسلامــی اســت؛ جمهــوری بــه معنــای 

کــه متکــی بــه قانــون اسلام اســت4«. کثریــت اســت و اسلامــی بــرای این‌ کــه متکــی بــر آرای ا این‌

کــه جمهــوری اسلامــی ممکــن اســت از بعضــی رژیم‌هــای ســلطنتی،  امــام خمینــی در پاســخ بــه ســؤالی 

کــه  گویــد: »رژیــم اسلامــی بــا اســتبداد جمــع نمی‌شــود. آن رژیم‌هــای جمهــوری هــم  اســتبدادی‌تر باشــد، می‌

اســتبدادی هســتند، در اســم، جمهــوری هســتند، در محتــوا، ســلطنتی هســتند« و »مــا خواهــان اســتقرار 

ــا  یــک جمهــوری اسلامــی هســتیم و آن حکومتــی اســت متکــی بــه آرای عمومــی. شــکل نهــایی حکومــت ب

کنونــی جامعــه مــا توســط خــود مــردم تعییــن خواهــد شــد5«.  توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات 

، جلد3، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ص42 1.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

، جلد2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ص351 2.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

، جلد4، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ـص172و199 3.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

، جلد4، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ـص138و37 4.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

، جلد2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ـص205و260 5.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور
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آشـکار اسـت کـه جمهوری‌خواهـی امـام خمینـی، اسلام‌خواهـی اسـت، نـه جمهوری‌خواهی. پـس از پیروزی 

کـه ملـت مـا می‌خواهـد، جمهـوری اسلامـی اسـت، نـه جمهـوری  گویـد: »آن‌ انـقلاب و از زبـان ملـت نیـز می‌

کنیـد  فقـط، نـه جمهـوری دموکراتیـک، نـه جمهـوری دموکراتیـک اسلامـی؛ جمهـوری اسلامـی« و »دعـوت 

کـه رأی بدهیـد بـه جمهـوری اسلامـی، ایـن هـم بـا همیـن یـک کلمـه، نـه یـک حـرف زیادتـر و نـه یـک  بـه این‌

کسـی غیـر از ایـن بگویـد، دشـمن  گـر  کم‌تـر و نـه جمهـوری محـض و نـه جمهـوری دموکراتیـک« »و ا حـرف 

خواهـد بـود و مـن خـودم بـه جمهـوری اسلامـی رأی می‌دهـم و از شـما تقاضـا دارم بـرای اسلام رأی بدهیـد، 

گذاریـم و ایـران چـون  آرای عمومـی می‌ بـه جمهـوری اسلامـی رای بدهیـد1«. »و مـا نظـام جمهـوری را بـه 

همه‌شـان مسـلمان هسـتند، رای بدیـن قضیـه خواهنـد داد و بعـد از رای آن‌هـا، حکومـت اسلامـی تشـکیل 

ک پایـه‌ای امـام خمینـی در تأسیـس حکومـت، ارزش‌هـا و معیارهـای اسلامـی اسـت،  خواهـد شـد«.  زیـرا ملا

نـه مفاهیـم و ارزش‌هـای جمهـوری.  هـدف نهـایی از نظر ایشـان هـم همان تأسیس حکومـت عدل اسلامی 

اسـت»که مقصـد اعلـی عبـارت از ایـن اسـت کـه یـک حکومـت عدلی مبتنی بـر قواعد اسلامی حاـل شـود و 

آن، مقصـد اعلای ماسـت«.2 از نظـر امـام خمینـی، رفرانـدوم یـا تصویـب ملـی در مقابل اسلام ارزشـی ندارد3.

بنابرایــن، مختصــات توـیفــی و تحلیلــی جمهوری‌خواهــی امــام خمینــی بــا ـــورت ظاهرگــرایی فقهــی 

کــه بــر وجــه پلــه بیسیــت  فرمالیســتی و نومینالیســتی بــا قلمــرو مفهــوم اسلامــی و حکومــت اسلامــی اســت 

از جمهــوری سیاســی  غ  فــار اسلامــی،  رفرانــدوم تصویبــی  در  کاریزماتیکــی  فرهمنــدی  نقــش  و  تــوده‌ای 

تأسیــس یافتــه و مفهــوم سیاســی آن افــاده نشــده اســت.

گفتار پنجم. مشروطه سیاسی  

گرایی در قـرارداد اجتماعـی4  اسـت. قـرارداد اجتماعـی، مفهومـی  سرچشـمه‌های تاریخـی و سـنتی مشـروطه‌

کننـد5  گـذار می‌ کـه بـر اسـاس آن، شـهروندان، قـدرت را بـه دولـت وا فرضـی بیـن دولـت و شـهروندان اسـت 

، جلد 5، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ـص129، 147 و196 1.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

، جلد3 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ـص259، 148و186 2.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

، جلد 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ص23 3.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور

4.Social Contract

5.Barnett, Hilaire, Understanding Public Law, First Edition, Routledge-Cavendish, 2010.p35
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گیرتریـن و پربارتریـن  )Barnett,2010: 35( و بـه لحـاظ تبارشناسـی، فلسـفه سیاسـی یونـان، زمینـه یکـی از فرا

نظریه‌هـای سیاسـی حقوقـی اروپـایی یعنی نظریه قرارداد اجتماعی اسـت1 که مفهـوم آن، بی‌درنگ، رضایت 

کنـد2. در یونـان باسـتان، مکتـب اپیکـوری قائل به اـالت قـرارداد بود3  را در ذهـن انسـان مـدرن تداعـی می‌

و سوفسـطاییان نیـز سـازمان‌های سیاسـی را در نتیجـه قـرارداد اجتماعـی4  می‌دانسـتند. اندیشـه قـرارداد 

ک و روسـو بنیادگـذاری و  ، لا اجتماعـی در سـده‌های معاــر مجـدداً توسـط اـحـاب قـرارداد هم‌چـون هابـز

تشـریح گردید و فلاسـفه جدید از جمله ایمانوئل کانت و جان رالز آن را به عنوان یک فرض روش‌شـناختی 

و ابـزار عقلـی در تدویـن اــول یـک سـاختار سیاسـی و اجتماعـی5 مطرح سـاختند. 

برایان تیرنی نیز تبار تاریخی و تدوین و توسعه دولت مشروطه را در دو عامل مهم دانسته است. دکترین 

گرای مدینه‌محور به تمام دنیای قرون وسطا  که اندیشمندان انسان‌ کرد  دولت مشروطه تنها زمانی رشد 

قرن  کلیسایی(  و  رومی  حقوق‌دانان  حقوقی  )فرهنگ  حقوقی  فرهنگ  نیز  آن  مهم‌تر  نکته  و  کردند  پشت 

ک  که بستر و بذری برای رویش تفکر مشروطه در اوایل قرون جدید شد6. وینسنت، جان لا دوازدهم بود 

که اندیشه‌های مشروطیت او به دو دلیل اهمیت دارد. یکی،  را نخستین اندیشمند لیبرال دانسته  است 

اندیشه مفهوم عقلایی و فلسفی او که انسان را موجودی عقلانی و خودمختار می‌دانست که می‌تواند از روی 

کثریت،  مسئولیت دست به انتخاب بزند و دوم، مفاهیم جدّی چون تفکیک قوا، سلطنت مشروطه، قاعده ا

قانون، حقوق طبیعی، نظریه قرارداد و رضایت که در نظریه دولت مشروطه به کار بست. او، ریشه‌های نظری 

و عملی نظریه دولت مشروطه را در شش دوره تاریخی توـیف کرده است: اول، اندیشه‌های یونانی و رومی 

که توسط حقوق‌دانان عرضه شد. سوم، جنبش  به ویژه حقوق رومی. دوم، اندیشه‌های دوران فئودالیسم 

پنجم،  مشروطه.  دولت  نظریه  فرانسوی  نویسندگان  چهارم،  کاتولیک.  کلیسای  در  پانزدهم  قرن  شورایی 

کِلی، جان موریس، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه: محمد راسخ، تهران: نی، 1398.ص55  1

2.همپتن،جین،فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی،چاپ سوم،تهران،طرح نو،1389.ص 81

، 1393.ص94 3.پولادی، کمال، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب،جلد اول، چاپ نهم، تهران: مرکز

 ، کبیــر ، مایــکل ب.، خداونــدان اندیشــه سیاســی،جلد اول، ترجمــه: جــواد شیخ‌الاسلامــی، چــاپ هشــتم، تهــران: امیــر  4.فاســتر
1392.ص212

5.شهابی، مهدی، فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396.ص243

6.تیرنــی، برایــان، دیــن، قانــون و پیدایــش فکــر مشــروطه‌خواهی، ترجمــه: حسیــن بادامچــی و محمــد راســخ، چــاپ دوم، تهــران: نــگاه 
، 1396.ص19 معاـر
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کالون و اندیشه‌های جزمی جنبش  مناقشه‌های مذهبی و سیاسی دوران جنبش اـلاح دین مثل لوتر و 

ضد رفرماسیون و بالاخره مناقشات دوران جنگ داخلی انگلستان درباره سلطنت محدود و مرکب که موجب 

بسط مشروطه‌خواهی گردید1. 

گلیــن، مشــروطه‌خواهی یــک نظــام حقوقــی مــدرن مبتنــی بــر قانــون اساســی، جنبــش  از نظــر مارتیــن لا

فکــری و سیاســی بــود کــه در ســده هجدهــم در امریــکا و اروپــای غــربی بــه تکامــل رسیــد و منشــأ انقلاب‌هــای 

ــود2  و از نظــر  ــون اساســی شــد و اوج ایــن جنبــش، ظهــور قوانیــن اساســی مــدرن ب ــر قان سیاســی مبتنــی ب

کمیــت قانــون3 معنــی و تجلــی می‌یابــد. گرایی در ذیــل حا ، ایــن قانــون اساســی و مشــروطه‌ ــز گان گابریــل 

، قانــون بنیــادی را قانــون مبنــایی در تفویــض اختیــارات قــدرت از  ــز متفکــران غــربی همچــون تومــاس هاب

ــت فــرو می‌پاشــد4.  ــه موجــب اســتقرار دولــت می‌شــود و بــدون آن، دول ک ــد  کــم می‌دان ــه حا ناحیــه مــردم ب

کمیــت سیاســی را در یــک قانــون اساســی اســتوار بــر رضایــت و تصویــب همگانــی5 معرفــی  ک، حا جــان لا

کمیــت یــا اراده عمومــی را بــر اســاس قــرارداد میــان انســان‌ها اســتوار ســاخت.  کــرد. روســو، اقتــدار مشــروع حا

قــراردادی کــه بــر اســاس نوعــی شــرکت بــا شــریک دیگر و در عیــن اتحاد با دیگر شرکاســت که مســئله بنیادین 

گیــرد6. کانــت،  قــرارداد اجتماعــی اســت و بــا انعقــاد قــرارداد، هیئــت سیاســی و جمعــی یــا جمهــوری شــکل می‌

تشــکیل حکومــت را ناشــی از اتحــاد گروهــی از مــردم تحــت قوانیــن حقانــی دانســته کــه ناشــی از قــرارداد اولیــه 

گرایی را بــه مثابــه برســاختی‌انگاری سیاســی در آرایــش نهادهــای یــک رژیــم  اســت7. جــان رالــز هــم مشــروطه‌

اســتوار بــر قانــون اساســی بــرای بــرآورده شــدن شــروط منصفانــه همــکاری شــهروندان آزاد و برابــر دانســت8. 

1.وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، چاپ یازدهم، تهران: نی، 1395.ـص178�180و 131

گلیــن، مارتیــن، نظریــه مشــروطه؛ درآمــدی بــر مبانــی حقــوق عمومــی، ترجمــه: محمــد راســخ، مجلــس و پژوهــش، ســال چهاردهم،  2.لا
شماره 56، 1387.ص147

3. Gabriele, Ganz, Understanding Public Law, First Published, Fontana Press, 1987.p88                         

، توماس، لویاتان، ترجمه: حسین بشیریه، چاپ نهم، تهران: نی، 1393.ص270  4.هابز

، 1392.ص269 ک، جان، دو رساله حکومت، ترجمه: فرشاد شریعت، چاپ اول، تهران: نگاه معاـر 5.لا

گه، 1395.ـص74و 101�107 ک، قرارداد اجتماعی، ترجمه: مرتضی کلانتریان، چاپ هشتم، تهران: آ 6.روسو، ژان ژا

، 1393.ص 169و172 7.کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر ـانعی درّه‌بیدی، چاپ چهارم، تهران: نقش و نگار

کرمی، تهران: ثالث، 1393.ص82 ، جان، لیبرالیسم سیاسی، ترجمه: موسی ا 8.رالز
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، آمارتیــا ســن می‌نویســد کــه رالــز بــا برهــان قراردادبــاوری و بــا تعمیــم نظریه ســنتی قــرارداد  در ایــن چشــم‌انداز

کــرد و نظریــه عدالــت بــه مثابــه  کانــت، آن را در مفهــوم تجریــدی متعالی‌تــر توـیــف  ک، روســو و  اجتماعــی لا

ــز از  ــزام پرهی ــرا انصــاف، ال ــودآیین، بلکــه الزامــاً ناظــر بی‌طــرف اســت؛ زی ــاور و س ــاً قراردادب ــه ـرف انصــاف، ن

جانــب‌داری در ارزیابی‌هــا و بــر حــذر مانــدن از اثرپذیــری از منافــع و ترجیحــات فــردی و تعصب‌هــا اســت1. 

گلیــن هــم حکمرانــی و تشــکیل دولــت مــدرن و مشــروطیت را بــر اســاس الگــوی اســاس‌نامه‌ای و  مارتیــن لا

قانــون اساســی بــه مثابــه قــرارداد توســط مــردم بــرای اســتقرار و تحدیــد قــوای نهادهــای حکومتــی و ظهــور 

بنیادیــن  حقــوق  موضوعه‌ســازی4  و  عقلانی‌ســازی3  عرفی‌ســازی،2  فرآینــد  نتیجــه  در  حکمرانــی،  مــدرن 

ــس متعلــق بــه مــردم بنــا شــده اســت. در آن، مــردم،  می‌دانــد5. مشــروطه‌خواهی مــدرن بــر اـــل قــدرت مؤسِّ

کمــان بــه مثابــه خادمــان مردمنــد6 کــه در مفهــوم قدرت  کننــد و حا قدرتــی محــدود بــه حکومــت تفویــض می‌

کلیــد رازگشــایی اســرار ترتیبــات مشــروطه‌خواهی مــدرن، شــامل کشــش و امتــداد بیــن  ــس بــه عنــوان  مؤسِّ

ــس مســتقل مــردم و اشــکال مشــروطه بــرای بیــان و بررســی ایــن قــدرت اســت. »ایــده مــردم بــه  قــدرت مؤسِّ

ــس و ســازنده«، خالقــان فعــال نظــم مشــروطه7 اســت. بنابرایــن حکومــت مشــروطه بــا  عنــوان قــدرت مؤسِّ

ســازوکار اجــرایی و تکنیــک بازنگــری قضــایی و بــا ظهــور نهــاد بازنگــری قضــایی در روابــط قضــایی و حقــوق 

کــه اولاً قانــون اساســی بــه عنــوان یــک حقــوق بنیادیــن شــناخته می‌شــود؛ ثانیــاً قــوه  اساســی همــراه اســت 

کنــد و ثالثــاً ایــن قــوه، ادعــای حفــظ عالــی قانــون  قضاییــه، خــود را مفســر و مجــری ایــن قانــون معرفــی می‌

اساســی را دارد8.

، اندیشه عدالت، ترجمه: احمد عزیزی، تهران: نی، 1394.ـص86 و 104 کومار 1.سن، آمارتیا 

2.Secularization

3.Rationalization

4.Positivization

، تهران: مجد، 1395.ـص36و323 گلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی در غرب، ترجمه: محمد مقتدر 5.لا

گلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه: محمد راسخ، تهران: نی، 1393.ص11 6.لا

7 Loughlin, Martin and Walker, Neil, The Paradox of Constitutionlism, Frist Published, Oxford University Press, 
2007.p47

8.Loughlin, Martin, Foundation Of Public Law, Frist Published, Oxford University Press, 2010.p288
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ــم  ــوژی مشــروطیت مــدرن، داریــوش آشــوری در دانش‌نامــه سیاســی، حکومــت مشــروطه را رژی در ترمینول

کــه دامنــه کاربــرد قــدرت آن، محــدود بــه حــدود قانونــی اســت و از لــوزم و شــرایط ذاتــی آن،  سیاســی دانســته 

قانــون، آزادی، تفکیــک قــوا و پارلمــان1 اســت. فردیــن مرادخانــی معتقــد اســت ایــن شــرایط ذاتــی و مــواردی 

کمیــت مــردم، حقــوق فــردی، حکومــت قانــون، نظــارت و تعــادل،  چــون محدودیــت دولــت، فدرالیســم، حا

کنتــرل قضــایی، نمایندگــی، اســتقلال قضــایی، حقــوق طبیعــی و قــرارداد اجتماعــی بــه عنــوان اـــول و مبانی 

، آزادی،  مشــروطیت مــدرن جــای دارد2. نظامــی از پیش‌فرض‌هــا در مفاهیــم مرتبــط ماننــد قــدرت، اقتــدار

کــه مجموعــه‌ای بــه نســبت ســازگار بــا  گویی و شــهروندی اســت  حــق، قانــون، دموکراســی، مســئولیت، پاســخ‌

باورهــا را تشــکیل می‌دهــد3. بنابرایــن، ترجمــان مشــروطه حاـــل دســتاورد تاریخــی و تجــربی بشــری اســت 

کمیــت در مشــروطه مــدرن و ماقبــل آن در بنیــان خودمختــاری اراده انســان در تعییــن  و تمایــز جوهــر حا

سرنوشــت سیاســی اســت. بــه تعبیــر فوکــو، حقوق‌دانــان و فیلســوفان در قــرارداد اجتماعــی در جســت‌وجوی 

کمیــت را تأسیــس  ــه عاملیــت مــدرن حا ک ــد4  ــر اجتماعی‌ان ــازی پیک ــا بازس ــاختن ی ــرای س ــی ب ــویی بنیان الگ

ــی تریــن  ــرال مــدرن، مجموعــه ای از حقــوق بنیادیــن در عال ــت لیب ــه عنــوان یــک دول کننــد. مشــروطیت ب

ســطوح نظــم حقوقــی و اســناد بالادســتی )قوانیــن اساســی( اســت و تضمیــن آزادی هــا و اســتیفای حقــوق 

منــدرج در آن را وظیفــه خــود مــی دانــد.5    

کمیــت در  کــه قــدرت حا گرایی مــدرن6 بــا دو ضــرورت اساســی متضــاد رو بــه ‌روســت  از ایــن رو، مشــروطه‌

نهایــت از رضایــت مــردم ایجــاد می‌شــود و بــرای پایــداری  و مؤثــر بــودن چنیــن قدرتــی بایســتی از طریــق 

، تقسیــم، محــدود و اعمــال شــود. قــدرت آن‌هــا نیــز تنهــا بایــد از طریــق اشــکال  اشــکال نهــادی متمایــز

ابتدایی‌تریــن  البتــه  ایــن  شــود.  اعمــال  اســت ،  کــرده  پیــدا  اســتمرار  یــا  شــده  برقــرار  قــبلاً  کــه  مشــروطه 

1. آشوری، داریوش، دانش‌نامه سیاسی، چاپ سی‌ام، تهران: مروارید، 1399.ص142

2. مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، تهران: میزان، 1396.ص86

گلیـن، مارتیـن، نظریـه مشـروطه؛ درآمـدی بـر مبانـی حقـوق عمومـی، ترجمـه: محمد راسـخ، مجلـس و پژوهش، سـال چهاردهم،  3. لا
شـماره 56، 1387.ص159

4. فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، چاپ یازدهم، تهران: نی، 1392.ص212

5. باســتانی،محمدحسین، اســداله یــاوری، بایســته‌های دولــت کارآمد؛مطالعــه مــوردی دولــت لیبــرال، فصلنامــه پژوهــش هــای نویــن 
1402.ص440    حقــوق اداری،، دوره5،شــماره14، بهــار

6 Constitutionalism
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نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن 
در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر

ــس بــه عنــوان بازیگــران  کــه بــا دو قطــب متضــاد قــدرت مؤسِّ ـورت‌بنــدی پارادوکــس مشــروطیت اســت1( 

ــس بــه عنــوان بازیگــران سیاســی حکومتــی همــراه اســت. هرمــن بلــز  سیاســی غیــر حکومتــی و قــدرت مؤسَّ

کــه بــه دنبــال جلوگیــری از اســتبداد و  نیــز مشــروطه‌خواهی را شــکلی از اندیشــه و عمــل سیاســی دانســته 

تضمیــن آزادی و حقــوق فــردی2  اســت. بنابرایــن، ایــده مشــروطیت مــدرن، راه حقوقــی و سیاســی ایــده 

کثریــت مــردم در  کمــان و حضــور مؤثــر و فعــال ا جمهوریــت مــدرن بــرای مســئولیت و زمان‌بنــدی دوره‌ای حا

ــس در نظریه‌هــای  تعییــن سرنوشــت سیاســی در عقلانیــت و خودْآییــن اراده سیاســی بــه عنــوان قــوه مؤسِّ

انســانی قــدرت اســت.

گفتار ششم. جمهوری سیاسی

بند اول. جمهوری، پیشینه و مفهوم

کنـــار ســـتایش نامـــداران و بنیادگـــذاران دیـــن  گفتارهـــا بـــا ســـتایش جمهـــوری، آن را در  کتـــاب  کیـــاول در  ما

ـــاودان،  ـــک ج ـــخاص نام‌نی ـــوری، اش ـــت جمه ـــذاری دول ـــا بنیادگ ـــد ب کن ـــد و اعلام می‌ ـــرار می‌ده ـــاهی ق و پادش

کـــه  ، امنیـــت و آرامـــش و خرســـندی درونـــی بـــه دســـت خواهنـــد آورد و مردمانـــی  نـــام و آوازه، اعتبـــار و افتخـــار

کـــه مســـاوات وجـــود نـــدارد،  بـــه مســـاوات دل‌بســـتگی دارنـــد، بایـــد دولـــت جمهـــوری بنیـــاد نهنـــد و آن‌جـــا 

کـــه در پرتـــو آن، آزادی  گـــردد. 3 اســـپینوزا، جمهـــوری را مشـــارکت عمومـــی می‌دانـــد  دولـــت پادشـــاهی تشـــکیل 

اندیشـــه و بیـــان افـــکار آزاد اســـت و تـــرس از آن وجـــود نـــدارد4. ســـنت جمهوری‌خواهـــی در اندیشـــه سیاســـی 

کیـــاول در اندیشـــه سیاســـی  غـــرب در روزگاران باســـتان در جمهوری‌هـــای روم وجـــود داشـــت. بعدهـــا ما

مـــدرن بـــه آن، مضمـــون مســـتقلی داد5.  در جمهوری‌هـــای یونـــان و روم باســـتان، شـــهروندان عـــادی بـــه 

عنـــوان پلبین‌هـــا6 در روم باســـتان یـــا مـــردم عـــادی در یونـــان باســـتان در اداره دولـــت شـــهرها ســـهیم شـــدند 

1. Loughlin, Martin and Walker, Neil, The Paradox of Constitutionlism, Frist Published, Oxford University Press, 2007.p1

، هرمن،مشروطه‌خواهی، ترجمه: احمد مرکز مالمیری، مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، شماره 56، 1387.ص188 2. بلز

گفتارها، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی، 1388.ـص 68و175 کیاوللی، نیکولو،  3. ما

4. باربیه، موریس، دین و سیاست در اندیشه مدرن، ترجمه: امیر رضایی، چاپ سوم، تهران: قصیده‌سرا، 1395.ص163

5. مصلی‌نژاد، عباس، جمهوری‌خواهی در ایران، چاپ اول، تهران: اختران، 1398.ص23

6.plebeian
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کردنـــد. در قـــرن پنجـــم پیـــش از میلاد یـــک نظـــام جمهـــوری  و شـــکل‌هایی از حکومـــت دموکراتیـــک را ایجـــاد 

در روم  مســـتقر شـــد و پلبین‌هـــا حـــق مشـــارکت سیاســـی را بـــه دســـت آوردنـــد و جهـــان مـــدرن، میـــراث‌دار 

ـــد1. گردی ـــی  ـــی روم ـــام حقوق نظ

گــردد کــه در رأس قــوه مجریــه، فــرد یا افــراد انتخابی  در مختصــات جمهــوری، جمهــوری بــه رژیمــی اطلاق می‌

گوینــد.  « می‌ کشــور برگزیــده و مبعــوث شــهروندان را »رئیــس جمهــور گرفتــه اســت و رئیــس دولــت‌-  قــرار 

بــرای تحقــق جمهوریــت، اراده عــام شــهروندان بــه شــکل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم مؤثــر اســت و بــا ـــرف 

کامــل جمهــوری دانســت. ماهیــت نــاب جمهــوری  ، نبایــد آن را ـورت‌بنــدی  انتخــاب رئیــس دولــت‌- کشــور

کــه بــر محتــوای رژیــم تأثیــر قطعــی دارد2. جمهــوری در  گزینــش زمامــداران اســت  بــه دموکراتیــک بــودن 

دانش‌نامــه سیاســی داریــوش آشــوری هــم، نوعــی از حکومــت اســت کــه در آن، جانشینــی رئیــس کشــور ارثــی 

نیســت و مــدت ریاســت جمهــوری محــدود و انتخــاب رئیــس کشــور بــا رأی مســتقیم و غیــر مســتقیم مــردم 

ــطلاح  ــد و اـ ــه می‌دان کهن ــتی‌آور و  ــراب مس ــوری را ش ــی جمه ــز معن ــوط نی ــب مبس ــود3. ـاح ــام می‌ش انج

کــه رئیــس حکومــت بــرای مــدت معیــن و از ســوی مــردم انتخــاب  کثریتــی می‌شــمارد  جمهــوری را حکومــت ا

شــود و پیشینــه آن را بــه یونــان و روم باســتان می‌رســاند4.

در منطــق حقوقــی و سیاســی، واژه »جمهــوری« هنگامــی در نظــام سیاســی و ســاختارهای حکومتــی آن 

کــه نمایندگــی ـــورت پذیــرد. سیســرون، سیاســت‌مدار روم، جمهــوری را بــه معنــای »امــور  کار مــی‌رود  بــه 

عمومــی« می‌دانســت5. هابرمــاس، جمهوری‌خواهــی مبتنــی بــر دموکراســی شــورایی را بــه مثابــه تجلــی 

وحــدت اجتماعــی و تبدیــل جامعــه بــه یــک جمــع سیاســی می‌دانــد6. منتســکیو، حکومــت را بــر ســه قســم 

کــرده و جمهــوری را حکومــت جماعتــی  جمهــوری، پادشــاهی و حکومــت خودســرانه یــا دل‌بخواهــی تقسیــم 

، 1393.ـص99�100  1.پولادی، کمال، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب،جلد اول، چاپ نهم، تهران: مرکز

2. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،جلد اول، تهران: دانشگاه تهران، 1373.ص563

3.آشوری، داریوش، دانش‌نامه سیاسی، چاپ سی‌ام، تهران: مروارید، 1399.ص 111

، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد دوم، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1381.ص1568 4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر

5.غمامــی، سیــد محمدمهــدی )بــا جمعــی از نویســندگان(، دایرةالمعــارف حقــوق عمومــی، تهــران: دانشــگاه امــام ـــادق )ع(، 
ـــص281�282  .1396

، 1394.ص161 6. پولادی، کمال، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب،جلد سوم، چاپ هشتم، تهران: مرکز
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کــه جمیــع مــردم در آن دخیــل باشــند1.  ســعید حجاریــان، مهم‌تریــن خصــال جمهــوری  دانســته اســت 

ــه  ــه هم ک ــت  ــته اس ــاع دانس ــترده مش ــار گس ــه بسی ــک منطق ــی در ی ــور عموم ــع ام ــوزه وسی ــرش ح را در پذی

ــوق  ــوع حق ــند و مجم ــته باش ــان داش ــهم یکس ــه‌ای س ــوق پای ــر حق ــاع  از نظ ــوزه مش ــن ح ــهروندان در ای ش

کمیــت ملــی را تشــکیل دهــد و آن را نوعــی عقــد و قــرارداد  حاـلــه بــه عنــوان ـاحبــان حــق، حــق حا

اجتماعــی میــان دولــت و ملــت می‌دانــد2.

در واقــع، تعبیــر غــایی از آرمــان جمهوری‌خواهانــه، آزادی سیاســی بــه عنــوان عــدم ســلطه اســت. وضعــی 

کــه شــهروندان ـاحــب اختیارنــد و قوانیــن بــا اراده خــود آن‌هــا بازتــاب ‌یابــد و تابــع اراده خودکامــه دیگــران 

نباشــد و جامعــه سیاســی در وضعیــت خودْحکمرانــی بــه ســر بــرد و اـــل خودْحکمرانــی در شــوْر عالــی 

کانــت هــم حکومــت جمهــوری را  شــهروندان بــرای منافــع و خیــر عمومــی و مشــارکت سیاســی اســت.3.  

کانــت، نظــام  مســتلزم مشــارکت واقعــی مــردم از طریــق نماینــدگان مــردم می‌دانــد4 در نظریــه سیاســی 

جمهــوری بــا جامعــه همســود برابــر دانســته شــده اســت. در ایــن نظــام، آزادی، قانــون و قــدرت، ســه بنیــاد 

اساســی‌اند و حکومــت مبتنــی بــر قانــون اســت و فرمانــروا نمی‌توانــد برابــر بــا قانــون یــا مافــوق قانــون باشــد. 

ــا نظــام جمهــوری ناســازگار اســت5. ــروایی فرابشــری و فراقانونــی ب اـــولاً فرمان

بنابرایــن، مفهــوم مــدرن جمهوری‌خواهــی یعنــی قــدرتِ تأسیــس هنجارهــا بــرای خــود و پیــروی از هیــچ 

هنجــاری از دیگــران. ایــن مفهــوم آزادی خودمختــاری در جمهوری‌خواهــی مــدرن در قانــون خودمختارانــه 

کانــت  و قانــون دگرمختارانــه6 بازتــاب یافتــه اســت. ایــن نگــرش همــان خودْآییــن اراده در فلســفه سیاســی 

کــه والاتریــن ارزش در مفهــوم اندیشــه و عقــل خودبنیــاد و مســتقل از هــر نــوع وابســتگی سیاســی  اســت 

کــه طــراح و معمــار نظــام سیاســی بــا تکیــه بــر ذات انســان7 و بــه عنــوان امــر مطلــق  و اقتصــادی اســت 

، 1344.ص163 1.فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا،جلد دوم، تهران: زوار

2.حجاریان، سعید، جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت، چاپ اول، تهران: طرح نو، 1379.ص754

، 1394.ـص 6�11 ، چاپ اول، تهران: مرکز 3. ویرولی، مائوریتسیو، جمهوری‌خواهی، ترجمه: حسن افشار

، فردریک، فلسفه سیاسی و اجتماعی کانت، ترجمه: داوود میرزایی، چاپ اول، تهران: ققنوس، 1394.ص35 4.راوشر

، 1395.ـص250�251 5.محمودی، سید علی، فلسفه سیاسی کانت، چاپ سوم، تهران: نگاه معاـر

، 1394.ـص19�24 ، چاپ اول، تهران: مرکز 6.ویرولی، مائوریتسیو، جمهوری‌خواهی، ترجمه: حسن افشار

، جایگاه انسان در اندیشه کانت، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1394.ص84  7.ـانعی درّه‌بیدی، منوچهر
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خودْآیینــی اراده1 در اســتقلال تقنینــی ذاتــی عقــل عملــی محــض2 انســان اســت.

گی‌هــای شــکلی و ماهــوی نظــام سیاســی جمهــوری از نظــر سیــد محمــد هاشــمی در مقابــل نظــام  ویژ

ــا غیــر مســتقیم  کــم بــه طــور مســتقیم توســط مــردم ی کــه حا ســلطنتی قــرار دارد و دارای مختصاتــی اســت 

از طــرف پارلمــان انتخــاب می‌شــود. ثانیــاً دوره زمامــداری اـــولاً محــدود و تجدیــد انتخــاب آن یــک یــا دو 

کــم هیــچ امتیــاز شــخصی نســبت بــه دیگــران نــدارد و او هماننــد مــردم، تابــع و  بــار ممکــن نیســت. ثالثــاً حا

کــم دارای مســئولیت مضاعــف حقوقــی و سیاســی اســت  و لازمــه آن،  مســئول در برابــر قانــون اســت. رابعــاً حا

تحمــل، هم‌زیســتی و امــکان برقــراری رابطــه و برخــورد اندیشــه‌ها از طریــق تعددگــرایی مکتبــی و تعددگــرایی 

سیاســی اســت. در غیــر ایــن ـــورت، موضــوع جمهــوری بــودن منتفــی اســت3.

ــط  ــت توس ــی حکوم ــام ارکان اـل ــوری، تم ــردی جمه کارک ــری و  ــات نظ ــخصات و مختص ــه، در مش در نتیج

جمهــور مــردم بــه ـــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم انتخــاب و در ایــن دولــت مقــام رئیــس جمهــور وجــود 

بــودن  دایمــی  و  اســت  مــردم  خواســت  بازتــاب  حکومــت،  عالــی  مقــام  در  منصــب  بــودن  موقــت  دارد. 

منصــب نمی‌توانــد تجلــی اراده مــردم باشــد؛ چــون زمــان در حــال تغییــر اســت و تغییــر مســتمر مقامــات و 

کلــی، جمهــوری  گی‌هــای بنیادیــن نظــام جمهــوری اســت.4 بنابرایــن، بــه طــور  توقیــت مناـــب، یکــی از ویژ

گــون قابــل تحقــق باشــد، بلکــه بــا توجــه بــه  گونا کــه بــا محتواهــای  تنهــا نشــانه شــکلی از حکومــت نیســت 

کمیــت ملــی در بیــان مــاده و ـــورت و محتــوا و شــکل اســت  بنیادهــای نظــری آن، نظریــه‌ای بــرای تحقــق حا

کلیّــت  و نظریه‌پــردازان مــدرن بــه هیــچ روی چنیــن تفکیکــی را پذیــرا نیســتند و جمهــوری را بــه عنــوان یــک 

یگانــه پذیرفته‌اند5. 

1.Autonomy

کانت، ایمانوئل، نقد عقل عملی، ترجمه: انشاءالله رحمتی، چاپ پنجم، تهران: سوفیا، 1395.ص58  .2

3. هاشــمی، سیــد محمــد، حقــوق اساســی جمهــوری اسلامــی ایــران )جلــد اول(، چــاپ دوم، تهــران: دانشــگاه شــهید بهشــتی، 1374.
ـص54�55

کوروش، دولت حقوقی، تهران: میزان، 1398.ص166 4. استوارسنگری، 

5.میرموسوی، سید علی، اسلام، سنت، دولت مدرن، تهران: نی، 1392.ص347
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بند دوم. اقسام جمهوری

کـه ملـت بـه وسیلـه  کـرده اسـت: جمهـوری باواسـطه  ـاحـب مبسـوط، جمهـوری را بـه چنـد نـوع تقسیـم 

کمیت را اعمال کند؛ جمهوری بی‌واسـطه که ملت مسـتقیماً و بدون وسـاطت  نمایندگان خویش، حق حا

کمیـت خـود را بـه کار بنـدد؛ جمهـوری اشـرافی کـه تصـدی مقامـات عالیـه اختصاص به  نماینـدگان، حـق حا

اشـراف دارد و جمهـوری دموکراتیـک یـا ملـی کـه تصدی مقامات عالیه به اشـراف اختصاص نداشـته باشـد1. 

کند: داریـوش آشـوری هـم در دانش‌نامـه سیاسـی، جمهـوری را بـه دسـته‌های زیـر تقسیـم می‌

الف(جمهوری‌هــای دموکراتیــک غــربی: ریشــه‌های تاریخــی ایــن نــوع از دموکراســی بــه انقلاب‌هــای قــرون 

گــردد. ســپس کشــورهایی مثــل ایتالیــا و آلمــان نیــز از ایــن ســنت  هجدهــم و نوزدهــم فرانســه و امریــکا بازمی‌

پیــروی کردنــد. در ایــن کشــورها، جمهــوری بــا ســنت آزادی احــزاب، مطبوعــات و اجتماعــات همــراه اســت و 

درجــه مشــارکت عامــه در امــور سیاســی در ایــن کشــور فرقــی نــدارد.

ب(جمهوری‌هــای رســمی، امــا عــملاً نظامــی و پلیســی: ایــن دولت‌هــا رســماًجمهوری نامیــده می‌شــوند، 

کننــد. ایــن همــان جمهــوری شــکلی  امــا عــملاً رژیم‌هــایی بــا ماهیــت نظامــی و پلیســی بــر مــردم حکومــت می‌

ــر کشــورهای آمریــکای  ــا جمهــوری متفــاوت اســت، ماننــد بیش‌ت کــه بــه لحــاظ مفهومــی و ماهــوی ب اســت 

مرکــزی، آفریقــا و آسیــا.

ج(جمهوری‌هــای دموکراتیــک تــوده‌ای: ایــن نــوع جمهوری‌هــا در ســال‌های پــس از جنــگ جهانــی دوم 

کــه حکومــت تک‌حــزبی  در اروپــا و آسیــای شــرقی رایــج شــد. عنــوان رســمی آن‌هــا، دیکتاتــوری پرولتاریاســت 

اســت و آزادی مطبوعــات و اجتماعــات در آن‌هــا بــه راســتی وجــود نــدارد.

ــای  ــد. واحده د(جمهــوری فــدرال: یکــی دیگــر از اـطلاحــات جمهــوری می‌توانــد جمهــوری فــدرال باش

کــه از اتحــاد فدراسیــون بــه وجــود مــی آیــد. در بعضــی از اختیــارات و قــدرت، مســتقل و دارای  کوچک‌تــری 

گــردد، ماننــد هــر ایالــت از ایــالات  خودمختــاری اســت. ایــن اختیــارات بــا قانــون اساســی تعییــن و تحدیــد می‌

متحــده یــا جمهــوری از جماهیــر شــوروی ســابق.

، مبسوط در ترمینولوژی حقوق )جلد دوم(، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1381.ص1568 1.جعفری لنگرودی، محمدجعفر
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ه(جمهــوری پارلمانــی و جمهــوری ریاســتی: در جمهــوری پارلمانــی،1 قــوه اجــرایی بــه دو قســمت بخــش 

کنــد. دیگــری،  کــه رئیــس جمهــور اســت و اغلــب، پارلمــان او را انتخــاب می‌ می‌شــود. یکــی، رئیــس کشــور 

کــه رئیــس آن، نخســت وزیــر یــا ـدراعظــم اســت، ماننــد آلمــان. در سیســتم جمهــوری ریاســتی،2  حکومــت 

یــک  ماننــد امریــکا، رئیــس جمهــور هــم رئیــس دولــت و هــم رئیــس حکومــت اســت3. برخــی دیگــر در 

کلــی، حکومــت جمهــوری را بــر دو نــوع جمهــوری ریاســتی و جمهــوری پارلمانــی تقسیــم  تقسیم‌بنــدی 

کرده‌انــد. در جمهــوری ریاســتی، قــوه مقننــه و قــوه مجریــه در مقابــل یکدیگــر از اســتقلال کامــل برخوردارنــد. 

پارلمــان، عهــده‌دار امــر تقنیــن و قــوه مجریــه، عهــده‌دار امــور اجــرایی اســت، امــا در جمهــوری پارلمانــی، قــوه 

کار  کــدام می‌تواننــد بــه وسیلــه ابزارهــای قانونــی در  مقننــه و قــوه مجریــه بــا یکدیگــر همــکاری  دارنــد و هــر 

کننــد4. در ایــن میــان، برخــی بــه جمهــوری نیمــه ریاســتی هــم اشــاراتی دارنــد. یکدیگــر مداخلــه 

کــه در جمهــوری وجــود دارد، تقسیــم آن بــه  و(جمهــوری کلاسیــک و جمهــوری لیبــرال: تقسیــم دیگــری 

جمهــوری کلاسیــک و جمهــوری لیبــرال اســت. از منظــر تاریخــی، رابطــه جمهوری‌خواهــی بــا لیبرالیســم، یــک 

رابطــه انشــقاقی و ابتــدایی اســت. یعنــی لیبرالیســم تعــدادی از اـــول اولیــه‌ خــود هم‌چــون اـــل دفــاع از 

کــرده و  دولــت محــدود در برابــر دولــت مطلــق یــا اـــل تفکیــک قــوا را از جمهوری‌خواهــی انشــقاق و اقتبــاس 

هســته اـلــی جمهوری‌خواهــی مــدرن در جمهوری‌خواهــی کلاسیــک آن نهفتــه اســت. در جمهوری‌خواهی 

کــه یکســان شــامل حــال همــه شــهروندان می‌شــود و  گیــر اســت  کلاسیــک، قانــون یــک فرمــان همگانــی و فرا

کــرد. از  کمیــت قانــون بــه دقــت اعمــال شــود، هیــچ فــردی، اراده خودکامــه خــود را تحمیــل نخواهــد  گــر حا ا

کیاولی اســت5. جملــه جمهوری‌خواهــان کلاسیــک، ما

گفتار هفتم. حکومت‌مندی مشروطیت و جمهوریت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن

کــردن  گرایی، عینیت‌بخــش مکانیکــی و ریاضی‌منــد  مشــروطه و جمهــوری سیاســی بــه مثابــه قانــون اساســی‌

1. Parliamentary Republic

2.Presidential Republic

3.آشوری، داریوش، دانش‌نامه سیاسی، چاپ سی‌ام، تهران: مروارید، 1399.ـص 112، 238و 180

4.غمامــی، سیــد محمدمهــدی )بــا جمعــی از نویســندگان(، دایرةالمعــارف حقــوق عمومــی، تهــران: دانشــگاه امــام ـــادق )ع(، 
1396.ص283 

، 1394.ـص47 و 38 ، چاپ اول، تهران: مرکز 5. ویرولی، مائوریتسیو، جمهوری‌خواهی، ترجمه: حسن افشار
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نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن 
در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر

کــه  گردیــد  نهــاد حکمرانــی مــدرن اســت. نقطــه آغــاز مکانیکــی دیــدن آن در عصــر مــدرن بــا دکارت آغــاز 

کلیّــت دانــش خــود را بــر ریاضیــات  معتقــد بــود هــر معلــول، علتــی دارد و قابــل کشــف و کمّیت‌پذیــر اســت. او 

گیری  اســتوار کــرد و ایــن رویکــرد، دســت‌مایه پوزیتیویســتی در علــوم اجتماعــی و انســانی گردید1. فوکو، شــکل‌

کلاسیــک در راســتای اطاعــت  مناســبات قــدرت را در هستی‌شناســی تاریخــی انســان2 بــه ویــژه در عصــر 

کــه در ابعــاد  کــرده3  کالبدشــناختی متافیزیکــی و دفتــر تکنیکــی - سیاســی بیــان  حکمرانــی در دو دفتــر 

گرفتــه اســت. از نظــر فوکــو، هنــر حکمرانــی و بنیان‌هایــش در  تاریخــی و تجــربی فیزیکــی و متافیزیکــی شــکل 

کیهان‌شــناختی نیســت، بلکــه در واقعیــت خــاص دولــت و در درون‌مایــه مصلحــت  قواعــد متعالــی و الگــوی 

کنــد و بــا  عینیــت می‌یابــد4. در حکومت‌منــدی فیزیکــی، قــدرت، تبلــوری مکانیکــی و بوروکراتیــک پیــدا می‌

کــه ـلــح، رفــاه و قــدرت را  گونــه‌ای نظــم داد  چینــش ســاختارها و نهادهــای بیرونــی می‌تــوان سیاســت را بــه 

بــرای واحدهــای سیاســی و اجتماعــی بــه ارمغــان آورد. ســامان‌مندی قــدرت در ایــران )فقــه سیاســی( نیــز بــه 

شــکل ســنتی و متافیزیکــی، میراثــی بــود کــه از فــارابی تــا ملاـــدرا بــا چارچــوب اثرگــذاری تــداوم یافتــه اســت5.

کتیــک فقیهــان و تکنیــک دانــش قــدرت فقــه و بــا  حکومت‌منــدی متافیزیکــی فقــه سیاســی معاـــر بــا تا

کلاسیــک و میانــه را بــه عصــر  کــردن اجتهــاد و تقلیــد، تئــوری ســنتی ســلطه و ســلطنت عصــر  هم‌بســته 

کــم بــر پویــه  مــدرن منتقــل کــرد. در واقــع، فقــه سیاســی بــه تعبیــر میشــل فوکــو در روش‌شــناختی گفتمــان حا

گفتمــان سیاســی  کالبدشــکافی6 و  کمیــت،  گونــی نظریــه سیاســی حا تاریخــی، قــدرت را بــر اســاس اـــل واژ

کــرد. دو مــوج فقیهــان سیاســی ـفویــه و قاجاریــه، حــاملان ایــن  - حکمرانــی ولایــت فقیــه را نظریه‌پــردازی 

پیــام بودنــد. در ایــن میــان، بزرگ‌تریــن و شــاخص‌ترین مــوج نظریه‌پــردازی و پروبلماتیــک حکومت‌منــدی 

متافیزیکــی فقــه سیاســی معاـــر توســط امــام خمینــی مطــرح شــد. او حکومت‌منــدی متافیزیکــی را بــا نظریه 

، چاپ یکم، تهران: تیسا، 1394.ص134 1. حیدری، آرش و هدایت نصیری، مسئله آلتوسر

2.ضیمران، محمد، میشل فوکو: دانش و قدرت، چاپ هفتم، تهران: هرمس، 1393.ص180

3.فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، چاپ یازدهم، تهران: نی، 1392.ص170

کنــش سیاســی، جامعه‌شناســی تاریخــی، دوره ســوم،  4.کســرایی، محمدســالار و دیگــران، فوکــو: حکومت‌منــدی، ســوژه سیاســی و 
شــماره 2، 1390.ص10

5.اسلامی، روح‌الله، دولت مشروطه و حکومت‌مندی مکانیکی، فصل‌نامه دولت‌پژوهی، سال اول، شماره 1، 1394.ـص175�177

6.ضیمران، محمد، میشل فوکو: دانش و قدرت، چاپ هفتم، تهران: هرمس، 1393.ص38
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ــمَّ  هُ
ّ

ــرم و هنجــار آموزه‌هــای اسلامــی بــر پایــه مهم‌تریــن روایــات مرســله شیــخ ـــدوق: »الل نــاب فقهــی بــا نُ
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کــه موافقــان و مخالفانــی دارد. حکومت‌منــدی متافیزیکــی و حکومــت اسلامــی امــام خمینــی، مجموعــه 

قوانیــن اسلام را در قــرآن و ســنت دارد و قانــون اسلام یــا فرمــان خــدا بــر همــه افــراد و بــر دولــت اسلامــی 

حکومــت تــام دارد1.

حکومت‌منــدی فیزیکــی مشــروطه‌خواهی و جمهوری‌خواهــی، ایــده اســتوار ســاختن حکومــت بــر پایــه 

قانــون اساســی بــا ســویه‌ای تجویــزی و تحدیــدی همــان ایده‌هــا و ارزش‌هــایی2 اســت کــه مــردم آن را تأسیس 

کــه حکومــت،  ،3 مشــروطه‌خواهی مــدرن، نظریــه‌ای سیاســی اســت  کننــد و از نظــر هرمــان بلــز و تنظیــم می‌

ــس محســوب می‌شــود4. ایــن ایده‌هــا و ارزش‌هــا  محــدود بــه دفــاع از حقــوق فــردی و بــه عنــوان قــدرت مؤسِّ

کلســن بــه عنــوان نُــرم نهــایی و  کــه بــه تعبیــر  بــه عنــوان ســاختار و هنجــار بنیادیــن حکومــت فیزیکــی اســت 

گــردد.  نُــرم اساســی5 در هنجــار برتــر قانــون اساســی تضمیــن می‌

بعــد معرفتــی، فنــون  بــه عنــوان  بــه تعبیــر فوکــو، دخالــت عقلانیــت حکومتــی  حکومت‌منــدی فیزیکــی 

کــرداری و ســامانه‌های حکومتــی بــه عنــوان بعــد نهــادی6 رســمیت می‌یابــد. در  حکمرانــی بــه عنــوان بعــد 

کــه در عصــر روشــنگری بــرای تأمیــن نظــم و امنیــت  حکومت‌منــدی فیزیکــی، دولــت، مفهــوم مکانیکــی دارد 

1.خمینــی، سیــد روح‌الله، ولایــت فقیــه؛ حکومــت اسلامــی، چــاپ بیســت و نهــم، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی، 
1394. ـــص59�118و 41�43

گلیــن، مارتیــن، نظریــه مشــروطه؛ درآمــدی بــر مبانــی حقــوق عمومــی، ترجمــه: محمــد راســخ، مجلــس و پژوهــش، ســال چهاردهم،  2.لا
شماره 56، 1387.ص148

3.Belz

، هرمن،مشروطه‌خواهی، ترجمه: احمد مرکز مالمیری، مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، شماره 56، 1387.ص192 4.بلز

5.کلســـن،هانس، نظریـــه محـــض حقـــوق و دولـــت، ترجمـــه: محمدحسیـــن تمـــدن جهرمـــی، چـــاپ دوم، تهـــران و قـــم: ســـمت و 
پژوهشـــگاه حـــوزه و دانشـــگاه، 1395.ص172

کالبدشناسی فوکویی دولت، فصل‌نامه دولت‌پژوهی، دوره اول، شماره 3، 1394.ص11  6یحیوی، حمید، 
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کــه در انگارینــه نمایندگــی  کــرده1  و بــا ماهیتــی ارادی و قــراردادی بــرای انســان تأسیــس شــده و وجــود پیــدا 

کمیــت  زیــرا حا یافتــه اســت؛  انســانی و پوزیتویســتی تجلــی  مصنــوع و برســاخت مشــروطه و جمهــوری 

کمیــت  کمیــت خداونــد در حکمرانــی اسلامــی بــا حا جمهــوری مســتلزم حکومــت جمهــوری اســت2 و حا

مــردم در یــک بن‌بســت متوقــف 3 قــرار دارد و نمی‌تــوان حکمرانــی فقهــی را در اجمــاع همپــوش حکمرانــی 

ملــی شــهروندان آزاد دانســت.

گیری نتیجه�

وجــه دموکراتیــک و بوروکراتیــک و ســاختاری فقــه سیاســی در مفهــوم دیوان‌ســالاری و ولایت‌ســالاری در 

کمیــت الهــی بــا نمایندگــی فقهــی  مفصل‌بنــدی فقهــی سیاســی بــا تمرکــز قــدرت سیاســی و دینــی در حــق حا

و متافیزیکــی اســت. وجــه دموکراتیــک و ســاختارمندی حــق مشــروطه و جمهــوری سیاســی بــا اجمــاع 

کمیــت مکانیکــی و فیزیکــی انســان قــرار دارد. در بعــد فقهــی،  همپــوش شــهروندان معقــول و آزاد بــر حــق حا

کــرده اســت و  کــه ایــن انــگاره بــه فقــه سیاســی نیــز تســرّی پیــدا  انســان، موجــودی مکلــف و متعبــد اســت 

نمی‌توانــد فاعــل شناســای خودمختــار و معقــول فلســفی و سیاســی در حقــوق عمومــی مــدرن باشــد. ایــن 

تمایــز هــم در مبنــا و منبــع و هــم در روش‌شناســی و هستی‌شــناختی انســان قــرار دارد. ایــن ســاختارها 

ــون،  ــی، قان ــای اساس ــوان حق‌ه ــه عن ــوری ب ــروطه و جمه ــی مش ــدی فیزیک ــک حکومت‌من ــون و تکنی در فن

نمایندگــی، پارلمــان، تفکیــک قــوا و آزادی و انتخابــات منصفانــه در روش و معنــای پوزیتیویســتی در منبــع 

و مبنــای لایه‌هــای مفهومــی حق‌هــا بــرای اجمــاع همپــوش انســان و ملــت قــرار دارد، امــا ماهیــت مشــروطه 

اسلامــی و جمهــوری اسلامــی بــا بن‌مایه‌هــا و لایه‌هــای متافیزیکــی و اجمــاع همپــوش عقیــده و امــت اســتوار 

کمیــت مشــروطه‌خواهی و جمهوری‌خواهــی در مانعــه  اســت. بنابرایــن، وجــوه فیزیکــی و متافیزیکــی حــق حا

الجمــع مفهومــی قــرار دارد.

ایــن تغایــر مفهومــی و معنــایی مشــروطه سیاســی و مشــروعه حتــی در نســبت میــان اندیشــه‌های سیاســی و 

1.توحیدفــام، محمــد، ســاختارهای آینــده ملت‌-‌دولت‌هــا و چالش‌هــای فــراروی آن‌هــا، پژوهش‌نامــه علــوم سیاســی، ســال دوم، 
1386.ص4  ،2 شــماره 

کمیت قانون و دموکراسی، تهران: خرسندی، 1394.ص110 گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن: حا 2. زارعی، محمدحسین، 

3. حلاق، وائــل ابــن، دولــت ممتنــع: اسلام، سیاســت، مخمصــه اخلاقــی مدرنیتــه، ترجمــه: مهــدی رضــایی، تهــران: خرســندی، 1395.
ص217
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شــرعی فقیهــان سیاســی عصــر مشــروطیت هم‌چــون علامــه نایینــی و آخونــد خراســانی در یــک ســو و شیــخ 

فضــل‌الله نــوری و عبدالنبــی مازندرانــی در فتــوای ارتــداد تمــام مــردم مشــروطه ایــران اعــم از عــارف و عامــی 

اولــی الشــوکه و ضعیــف1 در جریــان انــقلاب مشــروطه بــه چشــم می‌خــورد. در نــگاه تحلیلــی و قرائــت مفهومــی 

ــا  ــر کســی جــز »جمهــوری اسلامــی« )جمهــوری محــض ی گ ــز ا جمهــوری و اسلامــی از نظــر امــام خمینــی نی

جمهــوری سیاســی و جمهــوری دموکراتیــک( بگویــد، دشــمن خواهــد بــود2. )امــام خمینــی، 1361ج5: 196(. 

بنابرایــن، در تحلیــل مفهــوم نهــایی و انتاجــی یافته‌هــای مــورد تحقیــق، نســبت مفهومــی میــان مشــروطه و 

جمهــوری سیاســی بــا مشــروطه اسلامــی/ مشــروعه و جمهــوری اسلامــی بــا امتنــاع مفهومــی مواجــه اســت و 

یافته‌هــای هم‌ســنجی تحقیــق، مؤیــد تضــاد و تغایــر مفهومــی میــان آن اســت. 

: غلام‌حسیــن زرگری‌نــژاد، رســایل مشــروطیت، تهــران: مؤسســه  1.نــوری، شیــخ فضــل‌الله، رســاله حرمــت مشــروطه، منــدرج در
تحقیقــات و توســعه علــوم انســانی، 1390.ص273

، جلد5، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.ص196 2.خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور
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Abstract

The ratio of political jurisprudence and modern public law in the conceptual equivalence of 
metaphysical and physical governance is the basis and sources of constitutional and republican 
sovereignty. The discourse of the first theory has a theological mechanism and the opposite theory 
has a physiological mechanism, and their governance is based on representation. The first theory 
is based on divine agency through political jurists in theological theories and the opposite theory 
is based on consensus of free citizens in human theories. The power and governance in the first 
theory is qualitative and subjective and based on invisible foundations and subjectivism, and the 
second theory is evident with mechanical governance over quantitative and objective and visible 
foundations and objectivism. Each of the constitutional and republican political order has been 
subjected to jurisprudence in the constitutional political jurisprudence and the contemporary re�
publican political jurisprudence. The current research is based on the method of analysis and study 
of a functional library and the record of the constitution and the republic with an analytical and 
critical view on contemporary political jurisprudence. The findings of the research also indicate 
that the relationship between the concepts discussed in the political and legal literature of contem�
porary political jurisprudence with modern public law is merely nominalist and populist and has a 
semantic break with its conceptual vocabulary.
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